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  )برگزیده من لا یحضره الفقیه(صدوق  گلچین

  ﷖شیخ صدوق : سندهینو

  محمد حسین صفا خواه:  مترجم

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  مقدمه

  االله الرحمن الرحیم بسم

صدوق گزیده اى تربیتى اخلاقى عقدیتى از کتاب من لا یحضره الفقیه  گلچین
) هجـرى قمـرى   381متـوفى  (تالیف شیخ صدوق محمد بن على بن بابویه قمى 

این کتاب ، که یکى از کتب چهار گانه اصلى و محورى فقه شیعه اسـت ،  . است 
 ـ ن بـر  مجموعه اى است نفیس که در عین اختصار، یک دوره کامل از احکام دی

  .ارائه کرده است  ﷒مبناى مکتب اهل بیت 
یادگار ارزشمند صدوق ، گوهرى بى بها است کـه ایـن عـالم گرانقـدر و      این

مخلص ، براى صیانت سنت صحیح نبوى از دستخوش تحریف تحریـف گـران ،   
  .به امت اسلام بخشیده است 

عه اى فقهى است لا یحضره الفقیه ، در عین حال که براى خواص ، مجمو من
، نکته هاى اخلاقى ، تربیتى ، عقیدتى ، تاریخى و درسهاى زنـدگى فراوانـى در   

  .بر دارد، که آشنایى با آنها، براى عموم مردم ضرورت دارد
آنجا که این نکته ها و درسها و تذکرها، در لابلاى صـفحات آن مجموعـه    از

ن این بوستان روح انگیز و پراکنده بود، گلچین صدوق به عنوان دسته گلى از میا
و . معطر فراهم آمد، تا عموم طبقات ، به ویژه جوانان و نوجوانان را به کار آیـد 

  .چراغى فرا راه زندگى آینده آنان روشن دارد
  :چند نکته در مورد کتاب ، ضرورت دارد تذکر

احادیث ، بر مبناى سازندگى تربیتى آنها بـراى زنـدگى عمـوم طبقـات      - 1
  .ویژه نسل جوان و آینده سازان این مرز و بوم گزینش شده است معاصر به 
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همین دلیل ، از انتخاب احادیث مشکل یا مفصل یا احادیثى که به توضـیح   به
  .نیاز دارد، خوددارى شد

لـذا در ایـن گـزینش    . این کتاب ، کتاب فتوایى شیخ صدوق بوده است  - 2
و اگر هم اشاره به بیان . ى شوددقت شد تا از ورود به بیان احکام فقهى خوددار

مبنى بر آن بوده که مطابق با حکم فقهى فقهاى معاصر . حکم فقهى گردیده است 
  .باشد

  .االله امرى ء عرف قدره و لم یتعد طوره  رحم
براى حل مشکلات بعضى احادیث ، به منابع فراوان مراجعه شـده ، کـه    - 3

به همین دلیل ، ترجمـه  . ست حاصل تمام این تلاشها، در ترجمه منعکس شده ا
با وجود توجه دقیق به متن حدیث با توضیحاتى همراه شده ، که گاه در پرانتز و 

  .گاه در پاورقى بیان گردیده است 
. در ترجمه احادیث ، دقت شده تا ساده ترین زبان و بیان انتخاب گـردد  - 4

سـاده تـرین    به همین دلیل ، هر حدیث ، چند بار ترجمه شد، تا دقیـق تـرین و  
  .ترجمه ، عرضه شود

بر اساس متن کتاب من لا یحضـره الفقیـه   (این وجود، مدرك اصل حدیث  با
تصحیح و تحقیق استاد محقق جناب آقاى علـى اکبـر غفـارى ، چـاپ جامعـه      

بیان شد، تا خوانندگان پژوهنده و فاضل ، در صورت ضرورت بـه  ) مدرسین قم
  .متن حدیث دست یابند

ن گروه خوانندگان انتظار مى رود که چنانچه ترجمه اى دقیق جا، از ای همین
تر و روان تر، براى احادیث یاد شده داشته باشند، از بیـان نظـرات خـود دریـغ     

  .ندارند
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براى آشنایى خوانندگان با سیره اخلاقى بزرگـان شـیعه ، گوشـه اى از     - 5
بـه عنـوان    نکات آموزنده تربیتى ، علمى ، تاریخى از زندگانى شـیخ صـدوق ،  

  .اول اضافه گردید  بخش 
باید توجه داشت که هدف مرحوم شیخ صدوق در کتاب من لا یحضـره   - 6

الفقیه ارائه یک مجموعه مختصر از فقه شیعه بوده است ، نه بیان داستانهاى انبیاء 
لذا . ، چنانچه خود نیز در این کتاب به این نکته تصریح نموده است  ﷒و ائمه 

طبیعتا این گزیده نیـز داعیـه   . توقع داستان سرایى از این کتاب نمى توان داشت 
به همین دلیل ، وفادارى به دقت متن ، فداى عناصـر داسـتان   . قصه گویى ندارد
  .پردازى گردید

گزیـده الغـدیر مرحـوم    (همانگونه که در مقدمه کتاب قطره اى از دریـا   - 7
است ، یکى از اهداف ایـن گـزینش و نشـر،     گزیده نگارنده ، آمده) علامه امینى

  .آشنا ساختن جوان با متون اصلى مکتب انسان ساز تشیع مى باشد
  .صدوق نیز، گامى دیگر در همین مسیر به حساب مى آید گلچین
است این مجموعه مورد قبول مربى واقعى و امام و هـادى امـت ، امـام     امید

زمان عج االله تعالى فرجه الشریف واقـع شـود و تلاشـگران و خواننـدگان آن از     
  .دعاى حضرتش بهره مند گردند

  على عباد االله الصالحین والسلام
  محمد حسین صفا خواه تهران
  1418 ﷓حضرت زهرا  میلاد
  1376 آبانماه
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  برگى از کتاب زندگى شیخ صدوق: اول  بخش

  صدوق ، معروف به ابن بابویه قمى شیخ
صدوق محمد بن على بن الحسین ، معروف به ابن بابویه و شیخ صدوق  شیخ

  .یکى از ستارگان فروزان و چهره هاى درخشان علم تشیع است 
در شهر مقدس ،  ﷒محدث جلیل و خدمتگزار مکتب مقدس اهل بیت  این

قمـرى   306در حدود سال  ﷒قم در خانواده اى مذهبى و به دعاى امام زمان 
  .متولد شد
بزرگوارش ، ابوالحسن على بن الحسـین بـن موسـى بـن بابویـه قمـى ،        پدر

وى در سفرى که به عراق نمود، با سومین نایب از . معروف به صدوق اول است 
  .، ابوالقاسم حسین بن روح ، ملاقات نموده است  ﷒نواب اربعه امام زمان 

وى ابتدا نزد پـدرش بـه فـرا    . صدوق ، در شهر قم به تحصیل پرداخت  شیخ
و سپس در حوزه درس رئیس محدثین قم محمد بن . گرفتن معارف مشغول شد

  .حسن بن ولید حضور یافت ، و از برجسته ترین شاگردان او گردید
  .ام زندگیش را در شهر رى گذرانیدصدوق ، بیشتر ای شیخ
و وزیـر دانشـمندى   . این زمان آل بویه در شهر رى حکومت مـى کردنـد   در

  .چون صاحب بن عباد بر این منطقه فرمان مى راند
. صدوق ، در شهر رى به فعالیتهاى علمى و خدمات مذهبى مشغول بـود  شیخ

  .و در ترویج مذهب حقه تشیع تلاش مى کرد
با قلم و بیان دفاع کرده و شـبهات مطـرح شـده     ﷒بیت از مکتب اهل  وى

  .را پاسخ مى داد ﷒نسبت به ساحت مقدس اهل بیت 
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مدتى را نیز به عنوان مرجع شیعیان خراسان ، در نیشابور اقامت گزیـده   همو،
و در این شهر به فکر تالیف کتـاب  . ، و در ترویج مذهب شیعه بسیار تلاش نمود

  .الدین افتاد و در شهر رى تالیف آن را به پایان رسانید کمال
صدوق ، مسافرتهاى زیادى به بلاد شرق و غرب اسلامى انجام داد و با  شیخ

همچنین یکبار به بیت االله الحرام مشـرف گشـته و   . محدثین بزرگ ملاقات نمود
  .است نائل گردیده  ﷒دو مرتبه نیز به زیارت مرقد مطهر حضرت رضا 

بزرگوار، پس از فعالیتهاى پى گیر و تلاشهاى خستگى ناپذیر، سر انجام  شیخ
. در شهر رى دیده از جهان فرو بست و عالم اسلام را متـاثر نمـود   381در سال 

آرامگاه او در رى به فاصـله کوتـاهى از مرقـد حضـرت عبـد العظـیم حسـنى        
  .و در کنار باغ طغرل قرار دارد ﷒

  :شرح حال زندگى مرحوم شیخ صدوق بنگرید به  درباره
  مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه ، على اکبر غفارى - 1
  مقدمه کتاب معانى الاخبار، ربانى شیرازى - 2
  مقدمه کامل و جامع کتاب خصال صدوق ، مرحوم کمره اى - 3
  مقدمه کتاب علل الشرایع ، سید محمد صادق بحر العلوم  - 4
  وزان رى و طهران ، شیخ محمد رازىاختران فر - 5
  آثار تاریخى طهران ، سید محمد تقى مصطفوى - 6
  مقدمه کتاب مصادقۀ الاخوان ، سعید نفیسى - 7
  مقدمه کتاب مواعظ شیخ صدوق - 8
  قصص العلماء، تنکابنى - 9

  تنقیح المقال ، مامقانى - 10
  منتخب التواریخ ، خراسانى -11 
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  روضات الجنات ، خوانسارى - 12
  فوائد الرضویه ، قمى - 13
  

   ﷒شیخ صدوق ، به دعاى امام زمان  تولد
. بن حسین بن موسى بن بابویه قمى پدر شیخ صدوق فرزندى نداشـت   على

نامه اى نگاشته و از او  ﷒لذا به حسین بن روح یکى از نواب اربعه امام زمان 
خواهش کند که برایش دعـا فرمـوده و از    ﷒از امام زمان  درخواست کرد که

  .خداوند، طلب فرزندى براى او بنماید
  :از چندى ، جواب درخواست او آمد پس
  .مورد خواسته تو، برایت دعا کردیم  در
  .در آینده نزدیک دو فرزند پسر پر خیر و برکت نصیب تو خواهد گردید و

از مدتى ، خداوند عزوجل به دعاى حضرتش ، دو فرزنـد بـه وى عطـا     پس
و هر کـدام چـراغ   . که هر دو فرزند از اساطین تاریخ ستیهنده شیعى بودند. نمود

و مشعل فروزان و اسـطوره هـاى مکتـب تشـیع قـرار      . هدایت شیعیان گردیدند
  .گرفتند
و . یع بـود از آن دو فرزند، شیخ صدوق بود کـه طلایـه دار مکتـب تش ـ    یکى

دیگرى برادر شیخ صدوق حسین بن على که وى نیز از فقهـاى امامیـه و اسـتاد    
  .سید مرتضى و برادرش سید رضى موسوى بوده است 

نیز در طول زندگى خود همواره به عنوان شرف و افتخار، به  ﷖صدوق  شیخ
  .اشاره مى فرمود ﷒چگونگى تولدش به دعاى امام زمان 
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  شیخ صدوق درپ
ارجمند شیخ صدوق در شهر مقدس قم یکى از مهمترین و والاتـرین   خاندان

و همواره به بزرگى و عظمـت ، مـورد سـتایش قـرار     . خاندانهاى شیعه بوده اند
و عـده فراوانـى از دانشـمندان و شخصـیتهاى علمـى از میـان آنـان        . گرفته اند

آن خانـدان   ازحدیث و فقه  برخاسته و گروهى از نوادر علمى و دینى و حاملان
  .شریف بوده اند
على بن الحسین پدر شیخ صدوق بزرگ شیعه و فقیه آنان در زمان  ابوالحسن

با وجود آنکه در آن زمـان  . خود، و مرجع ایشان در مسائل و احکام شرعى بود
بسیارى از علماء و محدثین در شهر قم حضور داشتند، مراجعه عموم شـیعه بـه   

  .عظمت او را نشان مى دهداین بزرگوار، 
این سال را، سـال تنـاثر نجـوم    . هجرى قمرى در گذشت  329در سال  وى

ثقۀ الاسـلام کلینـى ، و   : ، که گروهى از علماى شیعه مانند )1(چرا که . نامیده اند
نیـز در چنـین سـالى در    )  ﷒نایب خاص امام عصـر  (على بن محمد سیمرى 

  .گذشته اند
و مدفن او در جوار قبـر حضـرت معصـومه    . ه ، در قم دفن شدبن بابوی على
  .است  ﷒، محل مراجعه شیفتگان اهل بیت  ﷒

بیش از دویست کتاب نوشته ، که در میان آنها، کتاب الامامـۀ و التبصـرة    وى
، و رسـاله اى در فقـه کـه بـراى     ) ﷒درباره امامـت ائمـه اطهـار    (من الحیرة 

  .فرزندش محمد بن على بن بابویه صدوق نوشته ، موجود است 
صدوق ، در کتاب من لا یحضره الفقیه از این رساله مطالب بسـیار نقـل    شیخ

  .کرده ، چنانکه در مقدمه کتاب خود نیز به این مطلب تصریح دارد
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پـدر شـیخ   (، خطاب به ایـن بزرگـوار    ﷒اى که امام حسن عسکرى  نامه
  )2(. نگاشته اند بر عظمت و جلالت او بهترین دلیل است ) صدوق

  

  و خدمات شیخ صدوق آثار
و  ﷒و خدمات این بزرگوار در ترویج دین و نشـر اخبـار اهـل بیـت      آثار

جمع آورى احادیث آنها بسیار است ، که بعضى از تالیفات او را تا سیصد جلـد  
  :و کتب مشهور او عبارتند از. دانسته اند

و درباره اصـول  . کتاب من لا یحضره الفقیه که از کتب اربعه شیعه است  - 1
  .و فروع مذهب حقه اثنا عشریه است 

  کتاب توحید - 2
  کتاب نبوة - 3
  اثبات الوصیۀ - 4
مدینۀ العلم که کتاب جامع و بزرگى بوده و تا زمان شهید اول محمد بـن   -5

ا از آن استفاده مـى کردنـد کـه    مکى و سید بن طاووس هنوز موجود بوده و آنه
  .بعدها از میان رفته است 

  علل الشرایع - 6
  معانى الاخبار - 7
  ثواب الاعمال - 8
  عقاب الاعمال - 9

  المقنع در فقه - 10
  خصال - 11
  مجالس یا امالى - 12
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   ﷒عیون اخبار الرضا  - 13
ارواحنا فداه نوشته شده  اکمال الدین و اتمام النعمه که به امر امام زمان - 14
  .است 
  .صدها کتاب دیگر که اغلب آنها از بین رفته اند و

  نگارش کتاب من لا یحضره الفقیه انگیزش
صدوق ، در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه ، انگیزه تالیف کتاب خـود   شیخ

که در این قسمت بخشى از آن را با اقتباس و تحریر مجدد . را بیان داشته است 
  :آوریم  مى

مسافرتى که به سرزمین بلخ از قصبه ایلاق داشتم ، بـه لطـف و خواسـت     در
خداوند متعال با یکى از اولیاء خدا و افراد متقى و کم نظیر عصر خـویش آشـنا   

و این آشنایى را همواره باعث سرور و افتخار و سرا افرازى خود مى دانم . شدم 
.  

چـرا کـه   . را بسیار مغتنم مى داشـتم  آن ایام ، همنشینى و مجالست با او  در
همصحبتى با او احساس آرامش و شادمانى و فرح و نشاط خاصى را براى مـن  

  .فراهم مى نمود
، فردى عالم ، و متقى و متعهد، و پایبند بـه دیـن ، و از خـانواده اى بـا      وى

و . شرافت و با اصالت ، و از نوادگان و سلاله خاندان نور و فضیلت ربـوبى بـود  
حیاء و آرامش و وقار، عفـت و  : ا اخلاق حمیده و صفات کریمه خود، همچون ب

  .بود هتقوى ، و تواضع و فروتنى ، بر شایستگى خود افزود
ابو عبد االله محمد بن حسن بن اسحاق بن حسن بن حسین بن اسحاق بـن   او،

،  ﷒موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بـن علـى بـن ابـى طالـب      
  .معروف به سید نعمت بود
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  :نعمت روزى به من چنین بیان داشت  سید
بن زکریاى رازى طبیب ، براى کسانى که در موقع احتیاج بـه طبیـب ،    محمد

و آن را مـن لا  . طبیب در دسترس ندارند؛ کتابى در علـم طـب نگاشـته اسـت     
کم ، و آن کتاب در موضوع خود، با وجود حجم . یحضره الطبیب نام نهاده است 

از آن بهـره   خـود و همگان در حد نیـاز  . جامع و وافى و کافى و پر فایده است 
  .مند مى گردند

در ادامه از من خواست که من هـم کتـابى در موضـوع فقـه و شـرایع و       وى
احکام به گونه اى جامع و کامل بنویسم تا مورد اطمینان و اعتماد مردم باشد، و 

فقهى ، و مقررات و قوانین شرع ، و حلال  همه آنچه را که همگان در موضوعات
تا مردم با مراجعه . شودو حرام شریعت ، به آن احتیاج دارند؛ در آن گرد آورى 

و همه کسانى که آن را خوانده و بـه آن  . به آن بتوانند به دستورات آن عمل کنند
و همه کسانى که آن را خوانده و به آن عمـل مـى کننـد و از آن    . عمل مى کنند

سخه بردارى مى کنند و به دیگران مى رسانند تا در اجر و ثواب آن نیز شریک ن
  .باشند
نعمت این کلام را در حالى بیان مى کرد که خود، به تمامى کتابهـاى کـه    سید

مجلد مى شد، آگاهى کامـل داشـت و از    245تا آن زمان نوشته بودم و بالغ بر 
بیشتر آنها استنساخ نموده ، و یا خود وى احادیث آنها را از مـن شـنیده بـود و    

  .اجازه نقل کردن آنها را نیز از من گرفته بود
ا تمام این احوال ، احساس ضرورت نگارش همچنین کتـابى را در بـاب   ب اما

  .و این سخن را به من متذکر گردید. مى کرد) کتاب من لا یحضره الفقیه(فقه 
نیز چون او را به خوبى مى شناختم و او را فردى صاحب نظر و شایسـته   من

مـى   مى دانستم ، و همچنین خود نیز احساس ضرورت نوشتن چنـین کتـابى را  
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و بعلاوه در خواسـت وى را در خصـوص ایـن عمـل ، مناسـب دیـدم ؛       . کردم 
  .پیشنهاد او را پذیرفتم ، و این کتاب را حذف سندهاى احادیث نگاشتم 

چه ذکر رجال سند حدیث از فواید بسیارى دارد، لکن در این کتـاب بنـا    اگر
  .را بر اختصار و استفاده عموم مردم قرار دادم 

تاب ، نخواستم مانند دیگـر کتـب خـود و یـا ماننـد بعضـى از       در این ک زیرا
مصنفین دیگر باشم ، که تمام احـادیثى را کـه از مشـایخ خـود شـنیده انـد، در       

بلکه هدف از نگارش این کتاب را، بـر ایـن   . کتابهاى خود آورده اند، نقل نمایم 
نهـا و  کـه بـه صـحت آ    ،اساس قرار دادم که آن دسته از روایاتى را نقل نمـایم  

و بتـوانم بـه آنهـا    . وثوق و اطمینـان دارم   ﷒صحت صدور آنها از معصومین 
  .حکم داده و فتوا دهم 

عقیده دارم که این احادیث ، و این عمل ، حجـت میـان مـن و پروردگـار      و
  )3(. تبارك و تعالى مى باشد
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  نگارش کتاب اکمال الدین و اتمام النعمۀ علت
  :صدوق مى گوید شیخ

به خراسان کردم و وارد نیشابور شدم و دیدم کـه شـیعیان آنجـا در     مسافرتى
مورد غیبت حضرت مهدى عج االله تعالى فرجه الشریف به شک و شبهه افتـاده و  

  .از طریق حق عدول نموده و به عقاید فاسد گرایش نموده اند
رین ارشاد آنان کوشش بسیارى کردم و اخبارى که از پیامبر و ائمه طاه براى

  .صلوات االله علیهم اجمعین وارد شده بر ایشان نقل نمودم 
که به قم بازگشتم ، شخصى از بخارا که صاحب علم و فضل بود بـر   هنگامى
او جناب ابو سعید محمد بن حسن بن محمد بن على بن احمـد بـن   . ما وارد شد

على قمى بود، مـن کـه از قبـل مشـتاق دیـدار او بـودم ، از حضـور او بسـیار         
جـد او   زوشحال شدم ، زیرا او صاحب راى محکم و فردى عالم بود و پدرم اخ

اسرار هم بسیار توصیف مى کرد و از فضل و علم و  ﷙محمد بن على بن احمد 
  .زهد و عبادت خود او نیز تعریف مى نمود

  :ابوسعید گفت  روزى
بخارا، یکى از بزرگان فلاسفه و منطق ، در امر فصـاحت حجـت خـدا و     در

و تعجـب   )4(طول غیبت و انقطاع اخبار آن بزرگوار، صحبت کرد و مرا به تحیـر  
  .انداخت 
اخبارى را که پاسخگوى شبهات در مورد غیبت حضرت خاتم الاوصـیاء   من

و بـه ایـن   . بیرون آمدو او با دانستن حقایق ، از شک و دودلى . بود، ذکر نمودم 
وسیله براى او تسکینى حاصل شد و خواهش کرد کـه در ایـن موضـوع کتـابى     

  .بنویسم 
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اگـر  : اجابت خواهش وى ، بـا کمـال ادب قبـول کـرده و وعـده دادم       براى
کتـابى را  . خداوند توفیق بازگشت به وطن خود یعنى شهر رى را عنایت فرمـود 

  .نویسم درباره پاسخگوئى به این شبهات ، مى 
درباره اعتقادات و ایمان و آینده فرزندان خود فکر مى کردم که بعـد از   شبى

من چه خواهند کرد و چه بر ایشان خواهد رسید؛ در این فکر بودم که به خواب 
و در طـواف هفـتم ،   . در عالم رویا دیدم در اطراف کعبه طواف مى کـنم  . رفتم 

  :گفتم مى کردم و مى  )5(حجر الاسود را استلام 
  .امانتى ادیتها و میثاقى تعاهدته لتشهد لى بالموافاة  الهى
را زیـارت کـردم کـه در     ﷒آقایم امام عصر حضرت صاحب الزمان  آنگاه

جواب دادند و . نزدیک آن بزرگوار آمدم و سلام کردم . خانه کعبه ایستاده است 
  :فرمودند
  قصد توست کفایت کند؟کتابى درباره غیبت نمى نویسى تا آنچه  چرا
  .کتابى درباره غیبت نوشته ام ! یا بن رسول االله : کردم  عرض
به این گونه نمى گویم ، بلکه امر مى نمایم ، کتابى در غیبـت هـاى   : فرمودند

  .انبیاء بنویس 
بیدار شدم و شروع به تالیف کتاب اکمال الـدین و اتمـام النعمـۀ بـراى      آنگاه

  .نمودم  ﷒امتثال امر ولى االله 



15 
 

  
  )1(نظر شیخ صدوق  دقت

شیخ صدوق در نقل اخبار و احادیث ، دقت نظر بسیار زیادى داشـته   مرحوم
نکته مهم . اهتمام وى در تدوین اخبار و بیان آنها بر کسى پوشیده نیست . است 

سعى بر آن داشته اسـت کـه    ﷒این است که در نقل تمامى احادیث معصومین 
و همچنین مى کوشد کـه آنچـه   . نشود د، در آنها وار ﷒کلامى از غیر معصوم 

  .نقل مى نماید، اخبار صحیحى باشد که بتواند به آنها استناد نموده و حکم دهد
نکته ، در کتابهایى که از او باقى است کاملا بـه چشـم مـى خـورد و در      این

و هر جا که ، سخنى را از فـردى  . ها به روشنى مشهود است جاى جاى این کتاب
غیر معصوم و یا کلامى از جانب خود بیان مى کند، آن را به بیانى جدا سـاخته ،  

  :اصل چنین است  ینیک نمونه از کاربرد ا. یا به نحوى مشخص مى نماید 
، پس از بیان الفاظى در باب زیارت حضرت صدیقه  ﷘شیخ صدوق  مرحوم

  :مى نویسد ﷓کبرى ، فاطمه زهرا 
. باشد نیافتم  ﷓میان اخبار، لفظى که مخصوص زیارت حضرت صدیقه  در

لکن براى کسى که کتاب مرا مى خواند، همان الفاظى را پسندیدم که خود هنگام 
  )6(. زیارت حضرتش مى خوانم 

کلام مرحوم صدوق ، دقت نظر او را در رعایت مسائل شرعى و روایـت   این
  .اخبار و احادیث مى رساند

فقـط  . که در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه خود تذکر داده است  همانگونه
لـذا در ایـن گونـه    . اخبار و احادیثى را روایت نموده که به آن فتوى داده است 

  :مطلبى را ذکر نموده ، به صراحت مى گوید که  موارد که حدیثى را نیافته و
  .نیست  ﷒کلام ، سخن امام معصوم  این
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  :نکته اى که باید متذکر شد آن است که  البته
و  )7(شیخ صدوق در کتاب مـن لا یحضـره الفقیـه ، داعیـه استقصـاء       مرحوم

داشته است ،  و همانگونه که خود او بیان. روایت تمامى احادیث را نداشته است 
لکـن در  . به زیارت ماثوره اى دست نیافتـه اسـت    ﷓درباره حضرت صدیقه 

زیارات مختلفى در این باب نقل  ﷒کتب روایى دیگر، از ناحیه امامان معصوم 
  :از آن جمله . شده است 
از امام حسـن عسـکرى    ﷒است که ضمن صلوات چهارده معصوم  زیارتى
  .نقل شده است  ﷒

، و محـدث قمـى در    94زیارت را علامه مجلسى در بحار الانوار جلـد   این
  .اواخر مفاتیح الجنان در باب زیارات جامعه آورده است 

شیعه نیز در کتب خود، بابى را بـه احادیـث وارده پیرامـون زیـارات      بزرگان
  :ز آن جمله ا. اختصاص داده اند ﷓حضرت فاطمه زهرا 

  ، باب پنجم203، الى 100علامه مجلسى در بحار الانوار جلد  - 1
، بـاب هفـدهم   372، الـى  14شیخ حر عاملى در وسائل الشـیعه جلـد    - 2

  )چاپ اسلامیه(
، بـاب  211، الـى  10محدث نورى در مستدرك وسـائل الشـیعه جلـد     - 3

  )چاپ آل البیت بیروت(چهاردهم 
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  )2(نظر شیخ صدوق  دقت
و  ﷒مربوط به داستان حضـرت ابـراهیم   ( 2279صدوق ذیل حدیث  شیخ

  :مى نویسد) ذبح او که مختصرى از آن را آورده است
ندارم این کتاب را با ذکر قصه ها طـول بـدهم ، زیـرا هـدف مـن از       دوست

و قصه ها را مشروحا در کتـاب  . نگارش این کتاب ، بیان نکته هاى اخبار است 
  )8(. ل کرده ام النبوة نق

مـى  ) مربوط به لبیک گفتن در حج و منشـا آن ( 2586ذیل حدیث  همچنین
  :نویسد
و . قسمت مورد نیاز آن را در اینجا نقل کـردیم  . حدیث ، طولانى است  این

  )9(. تمام آن را در کتاب دیگر خود تفسیر القرآن روایت کرده ام 
بر امامت ائمه هـدى   ﷑مربوط به وصیت رسول خدا ( 5408حدیث  ذیل
  :مى نویسد  ﷒

مسند صحیح ، در این موضوع را در کتاب کمال الـدین و تمـام النعمـۀ     اخبار
و از آن اخبار در اینجا چیزى نیاوردم ، زیرا این کتاب را فقـط  . روایت کرده ام 

  )10(. در موضوع فقه نوشته ام ، نه مطالب دیگر
  :از جمله اینکه . ت نکاتى فهمیده مى شوداین جملا از
اگر کتابهاى دیگر شیخ صدوق مانند تفسیر و نبوت به دست ما مى رسـید،   1

که متاسفانه حملات وحشـیانه دشـمنان   . بسیارى از حقایق را در اختیار داشتیم 
  .دین و نابودى مراکز علمى شیعه ، ما را از آنها محروم ساخته است 
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تلاش بى دریغ و بى وقفه و خالصانه علماى گرانقدر شیعه ، موجب حفـظ   2
و نقـش همـین کتابهـا در حفـظ کیـان      . همین مقدار کتابهاى موجود شده است 

  .عقیدتى شیعه از هجوم فرهنگى دشمنان ، بر کسى پوشیده نیست 
 بدیهى است که اگر تمام آن کتابها موجود بود، براى مبارزه بـا بسـیارى از   3

  .تحریفات و اخبار جعلى ، حربه هاى بسیارى در دست بود
خداى عزیز حکیم خواسـتاریم بـا تعجیـل در فـرج امـام منـتقم موعـود         از
و على آبائه الطاهرین بنیانهاى دروغ و تهمت و افترا نسبت بـه دیـن را از    ﷒

  .ریشه بکند، و آن سرچشمه جوشان علوم الهى را اذن ظهور عنایت فرماید
  شاء االله ان
  یرونه بعیدا و نریه قریبا انهم
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  )3(نظر شیخ صدوق  دقت
صدوق ، بعضى از اخبار مربوط به دجـال و افـراد معمـرین را از کتـب      شیخ

  :نقل کرده و در پى آن مى نویسد) و نه از کتابهاى حدیثى(داستانى پیشینیان 
دربـاره دجـال و   که اهل عناد و لجاجت هستند، این گونه اخبار را که  کسانى

غیبت و طول عمر و خروج او در آخر الزمان است ، قبول دارند و تصـدیق مـى   
، و غیبت طولانى آن بزرگوار، و ظهور آن حضـرت ،   ﷒نمایند؛ اما امام زمان 

بر آن تاکید  ﷒و ائمه اطهار  ىو پر شدن زمین از قسط و عدل را که اخبار نبو
حتـى جزئیـات زنـدگى آن    (در حالى که این احادیـث  . کنند دارد، تصدیق نمى

  .اسم و غیبت و نسب آن بزرگوار را به روشنى بیان داشته اند) حضرت
اراده کرده اند کـه نـور خـدا را خـاموش کننـد، و      ) اهل عناد و لجاجت( آنها

اهـت  را باطل نمایند، اما خداوند ابا دارد، حتى اگر مشرکان کر ﷒سخنان ائمه 
  .داشته باشند، مى خواهد که نور خود را کامل کند

به آن اشـکال و آن   ﷒نکته اى که در مورد شوون حضرت مهدى  مهمترین
  :را انکار مى کنند، این است که مى گویند

  !به ما نرسیده است  ﷒احادیث پیرامون طول عمر امام زمان  این
. را مى نماینـد  ﷑ه انکار نبوت پیامبر ما همین گونه ، سخنان کسانى ک به

  :یعنى ملحدین ، براهمه ، یهود، نصارى ، مجوس که مى گویند
. براى ما قابل قبول نیسـت   ﷑رم کمعجزات و دلائل نبوت پیامبر ا صحت

ه زیـادى از ایـن   امروز نیـز عـد  . و به بطلان نبوت آن حضرت اعتقاد پیدا کردند
  :طوایف گویند
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ما نمى پذیرد که شخصى بیش از حد معمول عمر کند، و عمر طـولانى   عقول
  :و طعنه مى زنند که . داشته باشد
  !عمر امام شما بیشتر از عمر افراد دیگر مى باشد؟ چگونه
که به اینان داده مى شود همان پاسخى است ، که به منکران نبوت مى  پاسخى

  :این است که  و آن. دهیم 
را در حالى که عمرى بسیار طولانى تر از افراد دیگر دارد و در غیبـت   دجال

امـا  . زندگى مى کند، و ابلیس لعین را که عمرى طولانى دارد، تصدیق مى کنیـد 
با آن همه نصوص فراوان که درباره غیبت و طول عمر و ظهـور   ﷒امام زمان 

بـه مـا رسـیده     ﷒از اهل بیت  هر خداى عزوجل کآن بزرگوار، و قیام او به ام
  )11(. است ؛ شک نموده و حضرتش را تصدیق نمى کنید

  :صدوق ، همچنین پس از نقل حکایت بلوهر و بوذاسف گوید شیخ
حکایت و حکایات دیگر شبیه به آن ، درباره معمرین که ذکر گردیـد بـه    این

، اعتقاد پیدا  ﷒، به غیبت امام زمان آن جهت نیست که از طریق اینگونه اخبار
  .کرده و ایمان آوریم 

 ﷒و ائمه هدى  ﷑ما، تنها از طریق اخبار صحیحى که از نبى اکرم  زیرا

اعتقاد نمـوده و ایمـان آورده ایـم ،     ﷒به ما رسیده است ؛ به غیبت امام عصر 
  .ه دین اسلام و احکام و شرایع آن اعتقاد داریم همانگونه که ب

،  ﷒در احادیث ، مى بینیم که براى بسیارى از پیامبران و رسولان الهى  اما
و بعضى از حجتهاى پس از آنان ، و بعضـى از پادشـاهان صـالح ، ایـام غیبتـى      

اى  وجود داشته است ، و درباره غیبت آنها هیچ یک از مخالفین شـک و شـبهه  
  .ندارند و منکر آن نیستند
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روایات صحیح و فراوانـى از   ﷒شگفت اینجاست که پیرامون امام عصر  اما
نقل شده است که دربـاره غیبـت طـولانى     ﷒و ائمه اطهار  ﷑پیامبر اکرم 

دلهـا، و   حضرتش ، و قساوت قلبها در این ایام غیبت ، و یـاس از ظهـورش در  
بالاخره ظهور حضـرتش پـس از یـاس ، و روشـن شـدن زمـین بـه نـورش و         

با این حال عده اى این اخبار را انکار . جایگزینى عدل به جاى ظلم دلالت دارد
  !مى کنند
هیچ فردى با اقرار به حکایات تاریخى ، این گونه احادیـث و نظـایر آن را    و

نور الهى و تباه کردن دین خـدا   تکذیب نمى کند، مگر اینکه قصد خاموش کردن
  .را داشته باشد

و . و کلمه خود را علـو مـى بخشـد   . خداوند نور خود را کامل مى گرداند اما
حق را ظاهر و باطل را ابطال مى فرماید، حتى اگر کافران و تکذیب کنندگان از 

هت این امر که خدا آن را از زبان بهترین پیامبرش به عالمیان مژده داده است کرا
  .داشته باشند

  :هدف از نقل این حکایت و نظایر آن ، این است که  اما
مخالفین و موافقین ، به این گونه حکایات تمایل دارنـد، و اگـر در ایـن     تمام

کتاب ، به چنین مطالب و حکایاتى دست یافتند، به دیگر احادیث صحیح نیز که 
  .در کتاب آمده مشتاق مى گردند

یا منکرند، یـا بـى    ﷒عبارتى دیگر، مردم در مورد امر وجود امام زمان  به
  .تفاوت ، یا شکاکند و یا مقر به آن هستند

کسانى که به این امر والاى الهى اقرار دارند، با اینگونه اخبار، بصیرتشـان   اما
  .افزون مى گردد

  .رددکسانى که منکر غیبتند، حجت خدا بر آنها تمام مى گ اما
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کسانى که در آن شک دارند، این تردید آنان را به بحث و جستجوى بیشتر  و
  .و غیبت او ترغیب مى کند ﷒درباره امام زمان 

  .امید مى رود، با این جستجو هدایت گردند که
مانند . بحث و جستجو درباره مطلبى صحیح ، موجب تاکید آن مى شود چون

شود، خلوص و مرغوبیت آن بیشـتر مـى گـردد و    طلایى که هر بار داخل آتش 
  .شفاف تر مى شود

)12(  



23 
 

  

  علمى شیخ صدوق سفرهاى
و نزد اسـتادان آن  . و در آنجا رشد کرد. صدوق ، در شهر قم به دنیا آمد شیخ

  .پرداخت  ﷒دیار، به فراگیرى علوم آل محمد 
شهر ساکن بودند،  آن روزگار شهر قم به خاطر اساتید بزرگوارى که در آن در

و مردم براى استفاده از بزرگـان آن سـامان بـه آن جـا     . شهره مردمان خود بود
و گاه براى رهبرى . و از علماى آن دیار استفاده مى نمودند. مسافرت مى کردند

کردند و از ایشان تقاضاى  ىو هدایت اهالى شهر خود نیز، از آن اساتید دعوت م
مردم رى نیز به همـین منظـور، متوجـه آن    . دندسکونت در شهر خود را مى نمو

و به راهنمائى ایشان نزد شیخ . سامان گشته و به سراغ اندیشمندان شهر قم رفتند
صدوق آمدند و از او دعوت کردند تا براى مرجعیت و هدایت اهالى شهر رى در 

شیخ صدوق نیز دعوت ایشان را اجابت کرد، و بـه شـهر رى   . آنجا سکنى گزیند
  .ت نمود، و در آنجا اقامت گزیدمسافر
صدوق ، سفرهاى فراوان علمى به شهرهاى مختلف داشت ، که با توجه  شیخ

به سختى مسافرت در آن روز و روزگار، اهمیت و شخصیت و اهتمام ایشـان را  
از جمله سفرهاى او، کـه در  . نشان مى دهد ﷒به تعلیم و تعلم علوم آل محمد 

  :سفرها نام برد نآن اشاره مى کند، مى توان از ایکتابهاى خود، به 
  خراسان - 1
، از سفر خود بـه زیـارت حضـرت     ﷒خاتمه کتاب عیون اخبار الرضا  در
هجرى قمرى یاد کرده است تکه قبـل و بعـد    352در ماه رجب سال  ﷒رضا 

  .از آن به دیدار رکن الدوله وزیر آل بویه نیز رفته است 
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سـفر کـرده    ﷒هجرى قمرى نیز مشهد الرضـا   367ماه ذى الحجه سال  در
را در آن شهر، با عظمت فوق العـاده اى   367که مجلس روز غدیر سال . است 

  .از امالى خود نیز به آن اشاره دارد 26چنانچه در مجلس . برگزار نموده است 
 368اول محـرم  امـالى را در   27از آن به رى بازگشته است و مجلـس   پس

  .هجرى قمرى در رى بر پا داشته است 
هجرى قمرى در مسیر خود به مـاوراء النهـر،    368دیگر، در شعبان سال  بار

به زیارت مشهد مقدس رفته ، و در این شهر، چهار مجلس بیان حـدیث داشـته   
  ).368شعبان  19تا  17، شب 97تا  94مجلس . (است 
  استر آباد و گرگان - 2
را از محمد بـن قاسـم ،    )13( ﷒شهر، تفسیر امام حسن عسکرى  این دو در

و با قاسم بن محمد استر آبادى ، عبـدوس  . مفسر استر آبادى روایت کرده است 
  .بن على جرجانى ، و محمد بن على استر آبادى نیز دیدار نموده است 

  نیشابور - 3
ى به مشهد مقـدس ،  هجرى قمرى یعنى در اولین سفر و 352شعبان سال  در

و . و مـدتى در آنجـا اقامـت گزیـد    . در مسیر بازگشت به رى وارد این شهر شد
  .مورد مراجعه مردم بود، که در مقدمه کتاب اکمال الدین از آن خبر مى دهد

  مرو رود - 4
در نزدیکى مرو شاه جهان در خراسان ، که در ضمن سفر خراسان بـه   شهرى

  .آن شهر وارد شد
  سرخس - 5
  .راه خود به خراسان به این شهر نیز وارد شد در
  سمرقند - 6
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  .از آن شهر دیدار کرد 368مهمترین شهرهاى ماوراء النهر، که در سال  از
  بلخ - 7
  .وارد شد 368این شهر نیز در سال  به
  ایلاق - 8
به آن شـهر رسـید، و    368شهرهاى ماوراء النهر، که شیخ صدوق در سال  از

  .مدتى در آنجا اقامت گزید
همین شهر، با شریف ابو عبد االله محمد بن حسن موسوى ، مشهور به سید  در

و همین ملاقاتها به تالیف کتاب من لا یحضره الفقیـه منتهـى   . نعمت ملاقات کرد
کتـاب از تالیفـات صـدوق را استنسـاخ      245شریف نعمت در همین سفر، . شد

  .نمود، و از شیخ صدوق اجازه نقل روایات آن را گرفت 
هم این است که در این سال ، تنهـا چهـار سـال از وفـات محمـد بـن       م نکته

و تالیف مـن  ). بوده است 364وفات رازى در سال (زکریاى رازى گذشته است 
، نشان مى دهد که شیخ صدوق ، تا چه انـدازه بـه   368لا یحضره الفقیه در سال 

  .نیازهاى شیعیان آن روز وقوف داشته است 
  فرغانه - 9
  .، که در ضمن بلخ به آن رسید شهرهاى بلخ از

  همدان - 10
  .در راه سفر حج به آن وارد شد ،

  بغداد - 11
شهر، که در قرن چهارم مرکز علما و فقها و محدثان بوده است ، در سـال   این
وى در حالى که در سنین میانسالى در . هجرى پذیراى شیخ صدوق گردید 352

  .، و براى آنان حدیث گفت  این شهر، در جمع محدثان کهنسال حضور یافت
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، در راه بازگشت از سفر حج ، در این شهر، به 355بار دیگر نیز در سال  یک
  .افاضه علمى پرداخت 

جمله کسانى که در این شهر، از شیخ صدوق بهره علمى بردند، ایـن افـراد    از
  :هستند
  .محمد حسن بن یحیى حسینى علوى ، ابوالحسن على بن ثابت دوالیبى  ابو
این شهر، همچنین از مشایخ از جمله محمد بن عمر حافظ و ابـراهیم بـن    رد

  .هارون هیبتى روایت کرد
  کوفه - 12
  .صدوق در راه سفر حج وارد کوفه شد شیخ
مسجد جامع کوفه ، از محمد بن بکران نقاش ، احمد بـن ابـراهیم فـامى ،     در

دیث روایت حسن بن محمد هاشمى ، ابوالحسن على بن عیسى و جمعى دیگر ح
  .کرد

، از محمـد بـه علـى کـوفى ؛ در خانـه       ﷒حرم مطهر امیـر المـومنین    در
ابوالحسن على بن حسین همدانى از او، و در مواضع دیگر شـهر کوفـه از ابـوذر    

  .یحیى بن زید بزاز و حسن بن محمد سکونى مزکى حدیث شنید
  مکه و مدینه 14و  - 13
  .حج مشرف شد به

  فید - 15
میان مکه و مدینه است ، که پس از بازگشـت از مکـه ، نـزد ابـوعلى      نىمکا

  .احمد بن ابى جعفر بیهقى رفت و از او حدیث شنید
گفته شد، اهمیت این سفرها زمانى معلوم مـى شـود کـه بـه مشـقت       چنانکه

  )14(. مسافر در آن زمان توجه گردد
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  شیخ صدوق وفات
هجرى ، پس از یک عمـر، افتخـار خدمتگـذارى     381صدوق در سال  شیخ

، در حدود سن هفتاد سـالگى چشـم از    ﷒مکتب اهل بیت عصمت و طهارت 
  )15(. جهان فروبست 

وى در شهر رى ، نزدیک مرقد مطهـر حضـرت عبـدالعظیم حسـنى      آرامگاه
وى ،  آرامگـاه  .فتـه اسـت   کنار باغ طغرل ، در باغچه اى مصـفا قـرار گر   ﷜

داراى بقعه و بارگاهى است که در عین سادگى ، از شکوهى روحانى برخـوردار  
و به واسطه . و مردم به زیارت آنجا مى روند و بدان تبرك مى جویند )16(. است 

  .آن بزرگوار، حوائج خود اگر از خداوند عزوجل درخواست مى نمایند
قام و منزلت وى نزد خداوند و اهل بیـت  مکرر دیده شده است ، به خاطر م و
بهره منـد    ، زائرین قبر مطهرش ، از فیض زیارت او و برکات قبر شریفش  ﷒

و چه بسیار بیمـارانى کـه در   . و حوائج خود را از خداوند گرفته اند. گردیده اند
یشـان  که بـه عنایـت خداونـد، از ا    تارانىو گرف. بارگاه ملکوتى او شفا یافته اند

و حکایات و داستانهائى بسیار در این باره نقل شده است . دستگیرى شده است 
.  

از مردم به منظور پناه بردن به خدمتگزارى از آستان مقدس اهل بیت  بسیارى
و ایمن شدن از عذاب الهى ، اموات خود را اطـراف مرقـد مطهـر او دفـن      ﷒

در اطراف مرقد مطهر او پدید آمده است  و بدین گونه قبرستان وسیعى. نموده اند
  :از جمله آنان . که علما و زهاد بسیارى نیز در این قبرستان مدفونند

که در تهران به تقوا و زهد و پارسـائى   ﷘شیخ محمد حسین زاهد تهرانى  1
و . ، مشهور و زبانزد همگان بود و به این صفت سر آمـد روزگـار خـویش بـود    
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متقى و پارساى وى در تهران و دیگر شهرستانها در قید حیات به هنوز شاگردان 
  )17(. سر مى برند

، عالم زاهـد بـا تقـوا، کـه      ﷘میرزا ابوالحسن حکیم متخلص به جلوه  - 2
  )18(. مجلس درسش مرجع خاص و عام بوده است 

دانشمندى فاضـل و   ﷘میرزا لطفعلى نصیرى ، ملقب به صدر الافاضل  - 3
از مشاهیر علم و تقوى در قرن چهاردهم هجرى و از بزرگان عـالم تشـیع بـوده    

  )19(. است 
  )20(. ، از علماى معروف تهران بوده است  ﷖میرزا طاهر تنکابنى  - 4
، را از مشـاهیر  )صاحب کتاب ایضاح الفوائـد (  ﷖ سید محمد تنکابنى  - 5

و مراتب قداسـت و زهـد و تقـواى    . اسلامى به شمار مى روددانشمندان علماى 
  )21(. وى زبانزد خاص و عام مى باشد

مرحوم شیخ رجبعلى نکو گویان معروف به خیاط، که از اوتاد و اتقیاء و  - 6
  )22(  ﷖ . از سالکین الى االله زمان خود بود

. صـدوق مدفوننـد   آشنائى بیشتر با بزرگانى که در آرامگاه مرحوم شیخ براى
  :بنگرید به 
نگاشـته   400/ اختران فروزان رى و تهران (المقابر فى احوال المفاخر  تذکرة

  .مورخ معاصر شیخ محمد شریف رازى 
از . و علماى بسیارى نیز سفارش به زیارت قبر آن بزرگوار نموده اند بزرگان
  :آن جمله 
جنـان ذیـل   جلیل مرحوم حاج شیخ عباس قمـى صـاحب مفـاتیح ال    محدث

  :زیارت حضرت عبد العظیم حسنى مى فرماید
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، قبر شیخ جلیل سـعید، قـدوة    ﷒نماند که در صحن امامزاده حمزه  مخفى
) ابـوالفتح رازى (المفسرین ، جمال الدین ابوالفتـوح حسـین بـن علـى خزاعـى      
و همچنـین از  . صاحب تفسیر معروف است ، بایـد آن جنـاب را زیـارت نمـود    

 ـ    زیارت ج کـه در   هناب شیخ صدوق ، رئیس المحـدثین معـروف بـه ابـن بابوی
  )23(. است ، غفلت نباید نمود) بلد شاهزاده عبد العظیم(نزدیکى شهر رى 

چـاپ  (محدث قمى ، مشابه همین بیان را در کتـاب هدیـه الزائـرین     مرحوم
  .نیز بیان کرده است ) 350/ سنگى 
ویرانى شهر رى ، به دست چنگیزیان به واسطه  ﷙ مرحوم شیخ صدوق  قبر

و مغولان و خوارزمیان و تیموریان و همچنین سیلهاى مهیب و سخت ، چنـدین  
و سالیانى چند در زیر توده هاى خاك ، پنهان . مرتبه خراب و ویران شده است 

  )24(. بى بهره بودند یفشگردیده و مردم از فیض زیارت او، و برکات قبر شر
حوم شیخ صدوق ، در زمـان یکـى از سـلاطین قاجـار     قبر مطهر مر سرداب

  چنانچه ماجراى آن به تفصیل خواهد آمد مکشـوف گردیـد، و پیکـر مطهـرش     
پدیدار شده و سردابى که بدن مبارك وى در آنجا قرار داشت ، بازسازى شـد و  

شدن آرامگاه شـیخ صـدوق و پدیـدار     آشکار)25(. بارگاه او نیز تجدید بنا گردید
شیخ صدوق ، همانگونه که گذشت ، درگذر زمان به خاطر  آرامگاهوشدن جسد ا

حمله مغولان و جنگهاى خوارزمیان و تیموریان ، و همچنین به علـت حـوادث   
و سالها در زیر توده هاى خاك پنهان . مختلف چندین مرتبه خراب و ویران شد

  .گردیده بود
قاجار، سـیل  هجرى قمرى ، در زمان یکى از سلاطین  1238حدود سال  در

عظیمى آمد و تمام اراضى مزروعى و باغات اطراف شهر رى را آب فرا گرفـت  
که در این حادثه ، واقعه عجیبـى نیـز اتفـاق    . و بعضى از مناطق را تخریب نمود
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و بـدن   هو بعد از سالیانى طولانى قبر مطهر شـیخ صـدوق منکشـف شـد    . افتاد
گونه تغییـر و عیـب و نقصـى    شریف وى تازه و معطر و کاملا سالم و بدون هیچ

 :که تفصیل این واقعه را، بسیارى از بزرگان در کتب خـود، ماننـد  . هویدا گردید
در کتاب روضات ، تنکـابنى در کتـاب قصـص العلمـاء مامقـانى در       خوانسارى

کتاب تنقیح المقال ، خراسانى در کتاب منتخب التواریخ ، قمى در کتـاب فوائـد   
اختران فروزان رى و تهـران و همچنـین در مقدمـه    الرضویه ، و رازى در کتاب 

کتب مرحوم صدوق ، از جمله کتاب کمال الدین صدوق و مقدمه کتـاب خصـال   
  .صدوق نقل نموده اند

مامقانى در کتاب تنقیح المقال این واقعه را از عالم جلیـل القـدر سـید     علامه
  نقل نموده است  ﷙ابراهیم لواسانى تهرانى 

زى صاحب کتاب اختران فروزان رى و تهـران ، شـرح ایـن    شریف را محمد
  .واقعه را مستقیما از دو عالم بزرگوار زیر، نقل نموده است 

مرحوم آیۀ االله العظمى سید شهاب الدین مرعشى نجفى به نقـل از پـدر   :  اول
بزرگوارشان علامه متتبع حاج سید محمود مرعشى نجفى که خود شاهد مـاجرا  

  .یخ صدوق را زیارت و دست ایشان را بوسیده بودبوده و بدن شریف ش
مرحوم حجۀ الاسلام حاج موید العلماء آل آقا به نقل از جدش آیۀ االله :  دوم

حاج آقا محمد فرزند آیۀ االله العظمى آقا محمـد علـى آل آقـا کرمانشـاهى کـه      
ایشانى نیز خود شاهد ماجرا بوده و هنگام بازسازى قبـر مطهـر شـیخ صـدوق     

  .شته است نظارت دا
  :شرح واقعه چنین است  اما
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مستوفى ، در اطراف شهر رى ، یکى از باغاتى بود که در آنجا زراعـت ،   باغ
اتفاقا سیل عظیمى آمد و تمامى اراضى مزروعى را آب فراگرفت ، و . مى کردند

  .بسیارى از مکانها را تخریب نمود
. اثر آب باران ، حفره و شکافى عمیق ، در بـاغ مسـتوفى نیـز پدیـد آمـد      بر

ظـاهر شـد    )26(هنگامى که به اصلاح و مرمت این قسمت مشغول بودند، سردابى 
  .که آب قسمتى از آن را تخریب کرده بود

که برا بازرسى و جستجو به آنجا وارد شدند، جسدى را مشاهده کردند  وقتى
سالم و کاملاتر و تازه به نظر مى رسید، و هیچگونه عیب  که تمام اعضاء بدن آن

و هنوز اثر خضـاب  ! و نقصى در آن دیده نمى شد، و با صورتى نیکو آرمیده بود
را گرفته و ناخن دست  دستو ناخنهاى یک ! بر ناخنهایش مشهود بود) 27(کردن 

ن چنـان  و بد. ریخته بود  و محاسن شریفش روى سینه اش . دیگر را نگرفته بود
فقـط   و.سالم و تازه بود که چنین به نظر مى آمد تازه از حمام بیرون آمده است 

رشته هاى نخ پوسیده کفن که از هم گسسته شده بود در اطراف جسـد بـر روى   
خبر در شهر روى و تهران ، به سرعت دهان به دهان گشت  این!خاك ریخته بود

دستور سلطان ، سریعا گروهـى از   به. ؛ و مردم فورا به سلطان وقت اطلاع دادند
علماء و افراد سرشناس و صاحب نفوذ، که در بین ایشان مرحوم حاج آقا محمد 

 ـ       آن  هآل آقا کرمانشـاهى ، و مرحـوم میـرزا ابوالحسـن جلـوه ، حکـیم گرانمای
روزگار، و مرحوم آیۀ االله ملا محمد رستم آبادى ، و مرحوم علامه سید محمـود  

ند؛ انتخاب و براى بررسى وضعیت در منطقه حضـور  مرعشى نجفى حضور داشت
پیدا کردند، و وارد سرداب شدند و پس از تایید اصـل قضـیه ، بـراى شناسـایى     

  .جسد، شروع به تفحص و جستجو نمودند
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تفحص و بررسى هاى انجام شده در سرداب ، متوجه لوح و سـنگ قبـرى    با
  :مى شوند که بر روى آن چنین نوشته شده است 

مرقد العالم الکامل المحدث ، ثقۀ الامحدثین ، صدوق الطالیفه ، ابوجعفر ال هذا
از بررسى هاى کامـل و   پس.محمد بن على بن حسین بن موسى بن بابویه قمى 

پیدا شدن این سنگ نبشته ، و تایید علماء و امینان مردم ، در صحت و شناسایى 
و لـذا دسـتور    جسد مطهر شیخ صدوق ، جاى هیچگونه تردیـدى بـاقى نمانـد؛   

دادند، سرداب را بازسازى کنند و در آن را بستند، و حفـره پدیـد آمـده را نیـز     
آن ساختند و به بهتـرین وجـه تـزیین و آیینـه      رو بنایى مناسب ب. مرمت کردند
  .کارى نمودند
  :آیۀ االله مرعشى نجفى کلامى را نیز در ادامه بیان مى دارند که  مرحوم
  :پدرم ، علامه سید محمد مرعشى نجفى مى فرمودند مرحوم
دست آن بزرگوار را بوسیدم و دیدم که تقریبا پس از نهصـد سـال کـه از     من

مرگ و دفن شیخ صدوق مى گذرد، دست ایشان ، بسیار نـرم و لطیـف بـوده و    
را گرفتـه و نـاخن دیگـرى    ) یک دسـت (حتى در خاطرم هست که ناخن یکى 

  .بود را نگرفته) دست دیگر(
  :چنین احتمال مى دادند و

مقیـد   ﷒ایشان بسیار به عمل کردن به احادیث و فرامین اهـل بیـت    چون
گـرفتن در روز پنجشـنبه و جمعـه ، مسـتحب      ناخن:بودند که ایشان فرموده اند

و نـاخن  . دستش را روز پنجشـنبه گرفتـه اسـت     بزرگوار، ناخن یک آن.است 
روز جمعه قرار داده است ، که روز پنجشـنبه نـاخن   گرفتن دست دیگر را براى 

یکدست را گرفته و عمر او به روز جمعـه نرسـیده کـه نـاخن دسـت دیگـر را       
  :یا ممکن است  و.بگیرد
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بین ناخن گرفتن ، اجلش رسـیده و عمـر شـریفش تمـام شـده اسـت و        در
  )28(. نتوانسته ناخن گرفتن دستهایش را به آخر برساند

  العلم عند االله و
  کتاب شریف من لایحضره الفقیه و معرفى برخى از مولفین آنها مصادر
کتاب من لا یحضره الفقیه تمامى آنها از کتبى است کـه مـورد اعتمـاد     مصادر

و از اصول مشهورى است که همه اندیشـمندان اسـلامى   . بزرگان شیعه مى باشد
چـرا  . بوده انـد  ﷒چرا که صاحبان آنها یا اصحاب ائمه . آن را تایید نموده اند

بوده اند ، که از مکتب حاملان وحى ، علم  ﷒که صاحبان آنها یا اصحاب ائمه 
و یا از شاگردان اصحاب . و احادیث را مستقیما از آنها نقل کرده اند. آموخته اند
زء بوده اند، که در هر دو صورت صاحبان کتاب رجال ، آنها را ج ﷒کبار ائمه 

) جعفرى ذهبم(و احکام . معتمدین تاریخ و موثقین روایان حدیث بر شمرده اند
  :مانند. را از آنها گرفته اند

  :کتاب حریز بن عبد االله سجستانى  - 1
اهل کوفه بوده و مورد وثـوق بـوده اسـت ، و چـون بـراى تجـارت بـه         وى

سـت ؛ بـه   سیستان بسیار سفر مى کرده و در نهایت نیـز آنجـا اقامـت گزیـده ا    
  .سجستانى سیستانى معروف مى باشد

  .داراى کتابهائى است که همه از اصول بشمار مى رود وى
  .بن عبد االله در سیستان به دست خواج کشته شده است  حریز

  :کتاب عبید االله بن على حلبى  - 2
اهل کوفه بوده ولى چون بسـیار بـا پـدر و    . ثقه و صحیح الحدیث است  وى

او . به حلب مسافرت مى کرده ، به حلبى معروف شده است  برادرش به تجارت
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عرضـه داشـته و حضـرت او را     ﷒داراى کتابى است که آن را به امام صادق 
  :تحسین فرمود و کتابش را تصدیق کرده اند و فرموده اند

  .میان اصحاب کسى مانند این کتاب ، تالیف نکرده است  در
  :کتابهاى على بن مهزیار اهوازى  - 3
، ظاهرا غیر از على بن مهزیـار مـدفون در اهـواز اسـت ، چـرا کـه آن        وى

بزرگوار که در اهواز مدفون است ، اوایل زمان غیبت حضرت مهـدى عـج االله را   
  .درك کرده و به خدمت حضرتش رسید است 

 بن مهزیار، از اصحاب امام رضـا و حضـرت جـواد و حضـرت هـادى      على
وى داراى . و بسیار جلیل القدر و مورد وثوق همگان مى باشد. بوده است  ﷒
على بن . که همه آنها از اصول چهار صد گانه به شمار مى روند. کتاب است  33

  .از دنیا رفته است  ﷒مهزیار در زمان حضرت هادى یا امام حسن عسکرى 
  :کتابهاى حسین بن سعید - 4

ن سعید از اهالى کوفه بوده و از اصحاب حضرت رضا و امام جواد و ب حسین
در اواسط عمر بار برادرش حسـن بـه اهـواز    . به شمار مى رود ﷒امام هادى 

رفته است و سپس به تنهائى به قم مسافرت کرده و در منزل حسن بن ابان وارد 
  .شده و در همان دیار نیز از دنیا رفته است 

مجلد کتاب است که کتب او در میان اصحاب چنـان معـروف    30داراى  وى
  .است که کتب دیگران را به آن قیاس مى کنند

بن محمد بن عیسى  احمد :کتاب نوادر تالیف احمد بن محمد بن عیسى  - 5
، از جمله اشعریانى است که از مدینه بـه کوفـه هجـرت کـرده انـد و در آنجـا       

جمعى از میان ایشـان ، بـه قـم    . را ترویج مى نمودند ﷒احادیث و اخبار ائمه 
و به نشر اخبـار و احادیـث معصـومین    . مسافرت کرده و در آنجا اقامت گزیدند
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احمد بن محمد بن عیسى یک تن از معروفین آنها به شـمار مـى   . پرداختند ﷒
  :مانند. رود که صاحب اجازه و استاد بیشتر محدثین قم مى باشد

بن یحیى عطار؛ و محمد بن حسن صفار، و على بن ابراهیم و بسـیارى   محمد
  .دیگر از علماى شهر قم 

را درك کـرده و   ﷒بن محمد اشعرى ، زمان امام هشتم و نهم و دهم  احمد
و کتابهاى بسیارى نیز نوشته که شیخ . را ملاقات نموده است  ﷒حضرت رضا 

. آنها، از جمله کتاب نوادر را در کتاب الفهرست نامبرده است طوسى پاره اى از 
  :و گوید
کتاب فصل بندى و باب باب نبوده و ابوسلیمان داود بـن کـوره قمـى آن     این

و محمد بن حسن بن ولیـد از آن کتـاب فصـل    . کتاب را فصل بندى کرده است 
  .بندى شده ، به اجازه محمد بن یحیى حدیث نقل مى کند

  :نوادر الحکمۀ نگاشته محمد بن احمد بن یحیى بن عمران اشعرى کتاب  - 6
  .بن احمد بن یحیى ابوجعفر اشعرى ثقه و جلیل القدر است  محمد

  :کتاب الرحمۀ تالیف سعد بن عبد االله  - 7
بن عبد االله اشعرى ، ثقه و جلیل القدر است و داراى چندین کتاب معتبر  سعد

نیز رسیده  ﷒و گویند خدمت امام عسکرى  .و مورد وثوق و اطمینان مى باشد
شـوال ،   27هجرى قمرى در روز چهارشـنبه   299یا  300وى در سال . است 

  .وفات یافته است 
  :کتاب جامع ، تالیف محمد بن الحسن بن الولید - 8

مسـتغنى    بن حسن بن ولید، استاد شیخ صدوق است و جلالت قدرش  محمد
  .از بیان مى باشد
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یکى به نام جامع ، و دیگرى به نام تفسـیر؛  . داراى دو کتاب معتبر است  وى
  .که کتاب جامع او از اصول و کتب مرجع به شمار مى رفته اس 

  .کتاب نوادر اثر محمد بن ابى عمیر - 9
بن ابى عمیر پارساترین و خدا ترس ترین مردم عصـر خـویش بـوده     محمد

است و حضرت موسى بن جعفر و امام على بن موسى و امـام محمـد بـن علـى     
  .را درك کرده و در راه مذهبش سختى و مصیبت بسیار دیده است  ﷒

در زمان هارون ، منصب قضاى بغـداد را بـه او پیشـنهاد کردنـد، وى      گویند
. یرفت ؛ از او خواستند که شیعیان را به نام و نشان معرفى کند، امتناع ورزیـد نپذ

او را به تازیانه بستند و چندین بار زدند و تمـام امـوالش را مصـادره کردنـد و     
  .چهار سال در زندان بود مدتو . بالاخره در زمان مامون به زندانش افکندند

نش به نام سعیده یا آمنـه جمـع   مجلد بود، یکى از خواهرا 94را که  تالیفاتش
در این مدت ، باران بیش از نیمـى از آنهـا را ضـایع و    . کرده و در غرفه اى نهاد

چون از زندان خلاص شد، حدیث را از حفظ یا از نسخه هائى که . تباه ساخت 
  .نقل مى کرد دندمردم از روى کتابهاى او پیش از تلف شدن نوشته بو

  .سیل او را در حکم مسانید مى داننداینرو علماى حدیث ، مرا از
سندى بن شاهک ، به امر هارون او را به جهت شیعه بـودنش صـد و   : گویند

بیست تازیانه زد و حکم زندانش را صادر کرد و محمد بن ابى عمیـر یکصـد و   
  .بیست هزار درهم نقد، به زندانبان پرداخت کرده و از زندان خلاص شد

هنگامى که . را براى معرفى شیعیان ، تازیانه زدندهنگامى نیز او : نیز گویند و
شماره تازیانه ها به یکصد رسید، طاقت او تمام گشت و چیزى نمانده بود که نام 
بعضى از ایشان را بر زبان جارى سازد، که ناگهان صداى محمد بـن یـونس بـن    

  :عبد الرحمن را شنید که مى گفت 
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  اذکر موقفک بین یدى االله! محمد یا
موقف خود را در قیامت در پیشگاه خداونـد بیـاد بیـاور کـه چـه      ! مدمح اى

  جواب خواهى گفت ؟
  .اسم کسى را نبرد لذا
صدوق از استادش از على بن ابراهیم ، و او از پدرش نقل کرده که ابـن   شیخ

چون امـوال ابـن ابـى    . ابى عمیر بزاز بود و از مردى ده هزار درهم طلب داشت 
آن مرد که بـه او مـدیون بـود خانـه     . فقیر و بینوا گردیدعمیر مصادره شده بود، 

  :ابى عمیر آورد و گفت  نخود را به ده هزار درهم فروخت و پولش را براى اب
  .اکنون از من بگیر. طلبى است که از من داشتى  این
  :ابى عمیر پرسید ابن
 ـ  این و مال را از کجا به دست آورده اى ؟ آیا ارث به تو رسیده یا کسى بـه ت

  بخشیده است ؟
  .هیچکدام :  گفت
  پس از کجا است ؟: پرسید
خانه اى داشتم که محل سکونت خود و عیالم بود؛ چون وضع شما را :  گفت

  .این چنین دیدم ، آن را براى اداى دینم فروختم ، تا کمکى به شما باشد
نقـل  براى من حدیثى  ﷒ذریح محاربى از امام صادق : ابى عمیر گفت  ابن

  :کرد که فرمود
  یخرج الرجل عن مسقط راسه بالدین لا

انسان به جهت پس گرفتن قرض ، کسى را از محـل سـکونت خـود،    :  یعنى
بـا  . این مال را بگیر و من احتیاج به چنین پولى ندارم :  گفت .خارج نمى سازد
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م آنکه بخدا سوگند فعلا محتاج به یک درهم مى باشم ، اما از این پولها یک دره
  .هجرى قمرى بوده است  217وفات وى در سال . هم قبول نخواهم کرد

  :کتاب احمد بن ابى عبد االله برقى بنام محاسن  - 10
  پـدرش  . بن ابى عبد االله محمد بن خالد برقى ، اهل کوفه بـوده اسـت    احمد

برقـى منسـوب بـه    . مى باشد ﷒محمد بن خالد نیز از اصحاب حضرت رضا 
و داراى هـواى  . برقه رود قم مى باشد که در پنج فرسخى قم واقع شـده اسـت   

ایران سفر کرده  بهپدرش از مهاجرینى است که از عراق . خوب و مطلوبى است 
از محـدثین معـروف     و احمد فرزندش . ساکن شده است ) برقه رود(و در آنجا 

  .همگان مى باشد قم به شمار مى رود و مورد وثوق
رساله عملیه اى که پدر شیخ صدوق براى فرزندش شـیخ صـدوق    - 11

  .نگاشته است 
صدوق خود نیز در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه پـس از نـام بـردن     شیخ

  :بعضى از مصادر کتاب خود درباره بقیه مصادر کتاب ، چنین نگاشته است 
وایت متن از آنهـا در فهرسـت   دیگر از اصول و نوشته هائى که طریق ر کتب

کتبى که اجازه روایت آن را از مشایخ حدیثم و نیز از گذشتگانم به مـن رسـیده   
در حالیکه از خدایم . معروف است و تمام کوشش خود را در این راه بکار بردم 
و کوتـاهى در عمـل    ریارى خواسته و بدو توکل جسته ، و از او پـوزش تقصـی  

ز از جانب او نیست و بـر او توکـل مـى کـنم ، و بـه      طلبیده ، و این موفقیت ج
سویش باز مى گردم ، و او تنها مرا کافى است و والاترین و بهترین کسى اسـت  

  )29(. که کار بدو سپرده شود
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حکایات و روایـت تربیتـى برگزیـده از کتـاب مـن لا      : دوم  بخش

  یحضره الفقیه

  

  خدا یاد
  :کرد  و راز و نیاز با خداوند، عرض  ، مشغول مناجات ﷒موسى  حضرت
آیا تو از من دور هستى که من تو را بـا صـداى بلنـد بخـوانم ؛ و یـا      ! بارالها

  !نزدیکى ، تا با تو آرام و پنهانى سخن بگویم ؟
  .من همنشین کسى هستم که مرا یاد کند: عزوجل فرمود خداوند
مى گیرم که به یاد تـو  من در حالتهاى قرار : عرض کرد ﷒موسى  حضرت

  )نام تو را ببرم. (هستم ولى شرم مى کنم تو را یاد کنم 
نام مـرا همیشـه بـر    . (مرا در همه حالتها یاد کن ! اى موسى : فرمود خداوند
  )30(). زبان بیاور
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  ابوذر، توشه راه اندرز
مـردم   )31(. جندب بن سکن هستم  من :در کنار کعبه بپا خاست و گفت  ابوذر

هنگامى که براى شما سفرى پیش مـى آیـد، بـا خـود     : او آمدند و او گفت  گرد
  .پس براى سفر روز قیامت ، توشه اى برگیرید. توشه اى بر مى دارد

  در این سفر، به چیزى نیاز ندارید؟ آیا
  .ما را راهنمایى کن : گفتند
  :ابوذر فرمود جناب
صـل رکعتـین فـى     و .حجۀ لعظائم الامور وحج .یوما شدید الحر للنشور صم

صـدقۀ   اوخیر تقولها، و کلمۀ شـر تسـکت عنهـا    کلمۀ .سواد اللیل لوحشۀ القبور
الـدنیا   اجعـل  .منک على مسکین ، لعلک تنجو بها یا مسـکین مـن یـوم عسـیر    

انفقته على عیالک ، و درهما قدمته لاخرتک ، و الثالث یضـر و   درهما :درهمین 
فى طلب الحلال ، و کلمۀ للاخرة ، و  کلمۀ :ن الدنیا کلمتی اجعل .لا ینفع ، لاترده 

یـک روز گـرم ، بـه یـاد روز حشـر، روزه       در .الثالثۀ تضر و لا تنفع ، لا تردها
  . )32(بگیرید و براى کارهاى سخت 

  .براى تاریکى و وحشت قبر، در تاریکى شب ، دو رکعت نماز بگذارید و
کلمه شرى است کـه از   این راه ، کلمه خیرى است که بیان مى کنى ، و توشه

  .گفتنش خود را باز مى دارى 
صدقه اى که به مسکینى محتاج بخشى ، تـا از مشـکلات آن روز دشـوار     یا

 یـک  .را در دو درهم خلاصه کـن   دنیا !!اى بشر محتاج . نجات یابى ) قیامت(
. فرست   و درهم دیگر را براى آخرتت پیش . درهم ، براى خانواده ات نگاه دار
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ن که ، درهم سوم ، تنها برایت زیان دارد، نه سود و هیچگاه به آن نیاز پیدا و بدا
  .نخواهى کرد

را در دو کلمه خلاصه کن یک کلمه ، براى طلب حـلال و کلمـه دیگـر،     دنیا
و به آن نیاز نخواهى یافت . و کلمه سوم ، زیان دارد و سود ندارد. براى آخرت 

  :ابوذر، سپس چنین افزود جناب .
  .هم یوم لا ادرکه  ىقتلن

  )33(. روزى که به آن نرسیده ام ، مرا کشت  حسرت
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  لقمان به فرزندش اندرز
  :حکیم به پسرش فرمود لقمان
عزیزم ، دنیا دریایى عمیق و ژرف است ؛ و افرادى بسیار زیاد در ایـن   فرزند

  :پس به یاد داشته باش که . دریا هلاك شده اند
بادبـانش را،   و .خود را در این دریاى ژرف ، ایمان به خدا قرار دهى  کشتى

توشه خود را در آن ، تقواى خـدا عزوجـل قـرار     و .توکل به خدا نصب نمائى 
  .دهى 
و اگـر هـلاك   . از این دریا نجات یافتى ، به کمک رحمت الهى رسته اى  اگر

  . )34(شدى به سبب گناهان خودت به مهلکه افتاده اى 
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  سفر آداب
  :به پسرش فرمود لقمان :فرمود ﷒امام صادق : بن عیسى گوید حماد

که همراه با گروهى سفر مـى کنـى ، در کـار خـود و کـار آنهـا بـا         هنگامى
  .همسفرانت بسیار مشورت کن 

  .برابر آنها، بسیار تبسم کن  در
  .توشه سفر، کریمانه عمل کن  درباره
 ـ زمانى از تـو یـارى خواسـتند،     اگـر  .د، پاسـخگو بـاش   که تو را فراخواندن

از تـو در کـلام حقـى     اگر .نماز بخوان و سکوت اختیار کن  زیاد .کمکشان کن 
که از تو مشورت خواستند، فکـرت را بـه    هنگامى .گواهى خواستند، گواهى ده 
چون هر کس شرط اخلاص را بکار نبرد، . پاسخ ده   کار بینداز با تعمق و بینش 

دیدى همسفران پیاده مى روند، تو نیـز   اگر .تدبیر را از او سلب مى کند خداوند،
دیدى آنان به کارى مشغولند، تو نیز با آنان مشـغول   چون .با ایشان پیاده راه برو

 بـه  .شـرکت کـن   ) در صدقه دادن بـا ایشـان  (صدقه اى دادند، تو نیز  چون .شو
و را به کـارى امـر کننـد    ت چون .سخن کسى که از تو بزرگتر است گوش فرا ده 

در مقصد  اگر .چرا که عدم موافقت برانجام امور، نشانه عجز است . موافقت کن 
یک نفـر تنهـا را دیدیـد از او سـوال      اگر .تردید دارید، بایستید و مشورت کنید
  )35(. دزدان و یا شیطان باشد  نکنید چون ممکن است او جاسوس 

زیـرا نمـاز،   . که وقت نماز شد، آن را به هیچ بهانه اى تاخیر مینـداز  هنگامى
  .دینى است که باید پرداخته گردد

  !را به جماعت بگزار، اگر چه بر سر نیزه باشى  نماز
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که به مقصد رسیدى ، پیش از آماده شدن خودت ، مرکبت را آماده کن  زمانى
  )36(. تر است در جایى فرود آى که خاکش نرمتر و گیاهانش بیش. 
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   ﷑امت پیامبر  فضیلت
  :فرمود ﷑رسول اکرم  حضرت

را مبعوث فرمـود، و او را   ﷒هنگام که خداوند عزوجل حضرت موسى  آن
دریا را برایش شکافت ، بنـى اسـرائیل را نجـات    . به عنوان راز دار خود برگزید

  .تورات را به حضرتش عطا فرمودداد و 
، آن هنگام که ، مقام قرب خود را در پیشگاه حضـرت   ﷒موسى  حضرت

  :جل و علا درك نمود، عرضه داشت 
به من کرامتى بخشیدى ، که به هیچ یـک از بنـدگانت قبـل از مـن     ! خداوندا

  .نبخشیده اى 
  :جل و جلاله فرمود خداى
در نزد من ، از همگـى آفریـدگانم    ﷑محمد آیا نمى دانى که ! موسى  اى

  برتر است ؟
در پیشـگاه   ﷑حال که محمـد  ! خدایا: عرض نمود ﷒موسى  حضرت

حضرتت از تمام آفریدگانت گرامى تر است ؛ آیـا در میـان خانـدان پیـامبران ،     
  گرامى تر از خاندان من وجود دارد؟

  :عزوجل فرمود خداى
بـر دیگـر خانـدان     ﷑آیا ندانستى که ارزش خاندان محمـد  ! موسى  اى

بـر تمـام پیـامبران مـى      ﷑پیامبران ، مانند ارزش و برترى حضرت محمـد  
  باشد؟

آیـا  . هسـتند چنـین   ﷒پس اگر آل محمد ! خدایا: عرض کرد ﷒ موسى
درمیان امتهاى پیامبران ، امتى هست که نزد تو، برتر از امت من باشد که بر سـر  
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من و سلوى غذاى بهشتى بر آنان نازل . آنان امت من ابر را سایه بان گردانیدى 
  و دریا را برایشان شکافتى ؟. فرمودى 
آیـا ندانسـتى کـه فضـل امـت محمـد       ! اى موسـى  : عزوجل فرمود خداوند
  .بر تمام امتها، مانند فضل اوست بر جمیع آفریدگان من وسلم  وآله عليه االله صلى

  .اى کاش ، من ایشان را مى دیدم ! خدایا: فرمود ﷒حضرت موسى  سپس
  :عزوجل وحى فرستاد که  خداوند

تو آنها را نخواهى دید، زیرا که این زمان ، زمان ظهور آنها نیست ! موسى  اى
ى ایشان را در بهشت و جنات عدن و فـردوس ، در حضـور محمـد    اما به زود. 

مى بینى که در میان نعمتهـاى آن مـى گردنـد؛ و از خیـرات آن متـنعم        ﷑
  .هستند
  دوست دارى کلامشان را به گوش تو برسانم ؟ آیا

  !اى معبود من . بلى : عرض کرد موسى
  :خداى عزوجل فرمود آنگاه
من در کمال ادب بایست ، مانند ایسـتادن بنـده ذلیـل در پیشـگاه      پیشگاه در

  .پادشاه جلیل 
  .چنین کرد ﷒موسى  حضرت

  !امت محمد اى :این حال خداى ما عزوجل ندا داد که  در
  :، پاسخ گفتند...ایشان  همگى
، اللهم لبیک ، لبیک لا شریک لک لبیک ، ان الحمـد و النعمـۀ لـک و     لبیک
  لا شریک لک لبیک الملک ،
  )37(. خداوند این اجابت را شعار حج قرار داد: فرمودند  ﷑خدا  رسول
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  خدا اولیاى
رفته و از شخصى شکایت کرد که از او  ﷒رقى به محضر امام صادق  داوود

  .و داوود مى ترسید که مالش از بین برود. قرض گرفته بود
  :فرمود ﷒ امام
وارد مکه شدى به نیابت عبد المطلب ، ابوطالب ، عبد االله و فاطمه بنـت   چون

سپس از خداى بخواه که مالـت  . و دو رکعت نماز بخوان . اسد طواف انجام بده 
  .را به تو برگرداند 

خـارج مـى شـد ناگهـان آن      )38(و هنگامى که از در صـفا  . چنین کرد داوود
  )40) (39(. دید که در آنجا ایستاده و مالش را به او برگرداند شخص بدهکار را
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  کعبه ، دو هزار سال خانه
  :عرض کرد ﷒زراره به امام صادق  ﷒از آدم  قبل
چهل سال است که من مسائل حج را از شما سوال مى کـنم  ! فدایت باد جانم

  .ن حج پایان نیافته است و هنوز مسائل پیرامو! و شما پاسخ مى فرمایید
  :فرمود ﷒ امام
، اعمال حج برگزار مى  ﷒این خانه ، دو هزار سال قبل از حضرت آدم  در

چگونه مى خواهى مسائل مربوط به آن در عـرض چهـل سـال بـه     . شده است 
  )41(! پایان رسد؟
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  در مسجد غدیر نماز
  :رمودف ﷒امام صادق : گوید ابان
در آن مسـجد    ﷑زیـرا پیـامبر   . مستحب است  )42(در مسجد غدیر  نماز

و آن موضعى است که خدا حق را در . را به جانشینى برگزید ﷒امیر المومنین 
  )43(. آنجا اظهار فرمود
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  جسارت زشتى
  :گوید ﷒جمال شتربان امام صادق  حسان
هنگامى که به مسـجد الغـدیر   . را از مدینه به مکه مى بردم  ﷒صادق  امام

  :نگاهى به طرف چپ مسجد انداخت و فرمود ﷒رسیدیم ، امام صادق 
  :در زمانى که فرمود. جاى پاى رسول خداست  این
  کنت مولاه فعلى مولاه من

  :سجد نظر افکند و فرمودبه گوشه اى دیگر از م ﷒امام صادق  آنگاه
محلى است که منافقان و سالم مولى ابى حذیفه وابى عبیدة بن جـراح ،   اینجا

  )44(. خیمه زده بودند
را گرفتـه و   ﷒را دیدند که دست امیر المـومنین    ﷑دست پیامبر  چون

ه در حدقه مـى چرخنـد،   بلند کرده ، بین خودشان گفتند به چشمان او بنگرید، ک
  )45(. چونانکه گویى چشمان مجنونى است 

  :این آیه را آورد ﷒این حال جبرئیل  در
ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لمـا سـمعو الـذکر و یقولـون انـه       و

  )47( )46(لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین 
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   ﷒زیارت ائمه  پاداش
  :پرسید  ﷑روزى از رسول اکرم  ﷒حسین  امام
  پاداش کسى که شما را زیارت کند چیست ؟! پدر اى

  :فرمود  ﷑خدا  رسول
کسى که مرا چه در حال حیاتم و چه بعد از وفاتم زیارت کند، ! عزیزم  فرزند

یا پدر و یا برادر و یا تو را زیارت کند، بر من واجب است که در روز قیامت به 
  )48. (دیدار او بروم ، و او را از گناهانش آسوده کنم 
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  زائر مدینه فضیلت
  :فرمود ﷒صادق  امام

  :فرمود  ﷑خدا  رسول
که براى به جاى آوردن حج ، به مکه سفر کند، و مرا در مدینه زیـارت   کسى

  )49(. نکند، در روز قیامت روى از او بر مى گردانم 
کسى که به قصد زیارت من بیاید، شفاعت کردن من از او، بـر مـن واجـب     و

  .است 
  .واجب مى شودکسى که شفاعت من براى او واجب شد، بهشت بر او  و
او را به معرض سوال . کسى که در یکى از حرمین مکه و مدینه از دنیا برود و

و او در زمره مهاجرین بـه  . و جواب نمى آورند، و مورد حساب قرار نمى دهند
  )50(. و در روز قیامت با اصحاب بدر محشور مى شود. سوى خداوند، مى میرد
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   ﷒زائر قبر امام حسین  ثواب
  :فرمود ﷒صادق  امام
را زیارت کند، گناهانش پلى بـر در خانـه    ﷒که قبر حسین بن على  کسى

اش قرار داده مى شود، و آنگاه از روى آن عبور مى کند، همانطور کـه یکـى از   
  )52) (51(. شما از پل بگذرد، آن را پشت سر خود وا مى گذارد

  

  طوس غریب
  :دبن زید گوی حسین

  :شنیدم که فرمود ﷒امام محمد باقر  از
ظهور مى کند، که همنام امیر المـومنین   ﷒از فرزند امام موسى کاظم  مردى
و در زمین طوس که شهرى از شهرهاى خراسان است مـدفون مـى   . است  ﷒
  .شود
  .با زهر کین کشته مى شود و غریبانه در آنجا مدفون مى گردد او

کسى که او را، با معرفت به حقش زیارت کنـد، خـداى عزوجـل بـه او      پس
پاداش کسى را عطا مى کند که در حال شدت و تنگدستى قبل از فـتح مکـه در   

  )53(. راه پیروزى اسلام و پیامبرش انفاق کرده و جنگیده باشد
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  صادقانه رویاى
  :آمد و عرض کرد ﷒شخصى از اهل خراسان نزد امام رضا  روزى
را در خواب دیدم که به من مـى    ﷑من رسول خدا ! پسر رسول خدا اى
  :فرمود

زمانى که پـاره اى از تـن مـن در سـرزمین شـما      . رفتار خواهید کرد چگونه
پرده شود؟ و ستاره من در زمین شـما پنهـان   مدفون شود؟ و امانت من به شما س

  گردد؟
و پاره تن پیـامبر شـما   . آن مدفون در زمین شما منم : فرمود ﷒رضا  امام

  .و آن امانت و ستاره منم . منم 
که هر کس مرا زیارت کنـد در حـالى کـه حقـى را کـه خـداى       ! باشید آگاه

بشناسد؛ من و پـدرانم بـه    .عزوجل از من و اطاعت از من واجب فرموده است 
و کسـى کـه مـا شـفیعان او باشـیم ، نجـات       . روز قیامت شفیعان او خواهیم بود

  )54(. باشد هخواهد یافت ؛ اگر چه به اندازه گناه ثقلین جن و انس بر دوش داشت
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  از راه دور ﷒امام حسین  زیارت
  :گوید سدیر
  :به من فرمود ﷒صادق  امام
  مى روى ؟ ﷒هر روز به زیارت قبر امام حسین ! سدیر اى
  .نه ، فدایت شوم :  گفتم
  آیا در هر ماه زیارت مى کنى ؟! چه جفایى مى کنى : فرمود
  نه:  گفتم
  در هر سال یک بار به زیارت مى روى ؟: فرمود
  .به همین طور است :  گفتم
روى گـردان و بـى اعتنـا     ﷒چقدر نسبت به امام حسین ! اى سدیر: فرمود
  !هستید؟
نمى دانى که خداى تعالى را هزار هزار فرشته گرد آلود و مـوى پریشـان    آیا

و پیوسته زیـارت مـى کننـد و خسـته نمـى      . مى گریند ﷒است که بر حسین 
  شوند؟
مى شود که تو هفته اى پنج بار و یـا هـر روز بـه زیـارت امـام حسـین        چه
  بروى ؟ ﷒

  .فدایت شوم میان من و قبر او فرسخها فاصله است :  گفتم
بر بام خانه برو، و به جانب راست و چپ بنگر، و سپس سر خـود را  : فرمود

  :و پس از آن به سوى قبر آن حضرت توجه کن و بگو. به سوى آسمان کن 
  و برکاتهرحمة االله علیک یا ابا عبد االله ، السلام علیک و  السلام
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و هـر  . این صورت ، این عمل ، براى تو یک زیارت محسوب خواهد شد در
  .زیارتى ثواب یک حج و یک عمره دارد

  )55(. از آن من ، در هر ماه ، گاهى بیست بار این کار را انجام مى دادم  پس
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  حقوق  رعایت
  اعضاى بدن - 1

  :بن دینار ابوحمزه ثمالى گوید ثابت
  :فرمود ﷒سجاد  امام
  :خداى اکبر، بر تو این است که  حق
را عبادت کنى و چیزى را شریک او قرار ندهى ، پس اگر تو با اخـلاص ،   او

این عمل را به جاى آورى ، خداوند بر خـود چنـین قـرار داده کـه امـر دنیـا و       
  .آخرتت را کفایت کند

  :جان تو، بر خودت این است که  حق
  .را در طاعت خداوند به کارگیرى  آن
زبان ، گرامى داشتن آن از دشنام و عادت دادنش به خیر و تـرك یـاوه    حق

  .و نیکى با مردم و خوش گفتارى با آنان است . گویى که فایده اى در آن نباشد
گوش ، منزه داشتن آن از غیبت ، و آنچه که نباید بشنوى ، حق چشـم ،   حق

و نگاه کردن بـا آن را وسـیله عبـرت    . حرمات فروبندى این است که آن را از م
  .قرارى دهى 

دستت ، این است که آن را به سوى چیزى کـه بـر تـو حـلال نیسـت ،       حق
  .نگشایى 
پایت ، این است که به سوى محرمات راه نسپارى ، چرا که با ایـن پاهـا    حق

  .بر صراط مى ایستى 
  . بنگر، تا تو را نلغزاند تا در دوزخ افتى پس
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حق شکم ، آن است که آن را ظرفى براى حرام نسازى ، و بیشـتر از حـد    و
  )56(. سیرى نخورى 
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  عبادات - 2

  :نماز، این است که  حق
راه یافتن به درگاه خداونـد عزوجـل اسـت ، و تـو در حـال نمـاز در        بدانى

پیشگاه خداى عزوجل ایستاده اى ، چون این را دانستى ، چنان بایستى که یـک  
ه ذلیل ، کوچک ، مشتاق ، ترسان ، امیدوار، خائف ، بیچاره ، ملـتمس ، مـى   بند

  .مى دارد رگدر پیشگاه بزرگى ، با آرامش و وقار که او را بز. ایستد
، با قلب خود به نماز رو کنى ، و آن را با حدود و حقوق آن ، به پـاى   آنگاه

  .دارى 
  :حج ، این است که  حق
دت هستى ، و به سبب آن از گناهانـت ، خـود   در آن مهمان خداى خو بدانى

بـه آن توبـه ات پذیرفتـه اسـت ، و آنچـه      . به سوى خداى عزوجل مى گریزى 
  .خداى تعالى بر تو واجب ساخته ، انجام مى دهى 

  :روزه ، این است که  حق
آن قفلى است که خداى عزوجل بر زبانت ، گوشت چشمت ، شکمت و  بدانى

  .ب تو را از آتش بپوشاندشهوتت زده ، تا بدان حجا
  .روزه را رها کردى ، پرده اى را که خدا بر تو کشیده دریده اى  اگر
  :صدقه ، این است که  حق
و امانت توست کـه بـراى آن   . صدقه ، ذخیره تو نزد پروردگار توست  بدانى

  .به گواه گرفتن نیاز ندارى 
سپرده اى را که در پنهانى به امانت گزارده اى به آن مطمئن ترى ، تا آنچـه   و

  .که به آشکار امانت مى گزارى 
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و در . بدانى که این صدقه در دنیا، بلاها و بیماریها را از تو دفـع مـى کنـد    و
  .آخرت ، آتش دوزخ را از تو دور مى دارد
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  معلم و شاگرد - 3

این است که ، او را بزرگ بـدارى  . کسى که با علم ، تو را تربیت مى کند حق
  .، وقار محضر او را نگاه دارى 

به سوى او رو کنى ، صدایت را بـر او بلنـد   .کلامش خوب گوش بسپارى  به
  .نگردانى 
کسى از معلم تو سوالى پرسید، تو پاسخ ندهى ، تـا معلـم خـود جـواب      اگر
  .گوید
  .دیگرى سخن نگویى مجلس او، با  در
  .او از دیگران ، غیبت نکنى  نزد
زشـتى هـاى او   . کسى از او، نزد تو بدگویى کرد، حریم او را پاس دارى  اگر

  .و نیکى هاى او را آشکار کنى . را بپوشانى 
  .دشمن او همنشینى ننمایى ، و دوست او را دشمن ندارى  با

ع تو گواهى مى دهنـد،  چنین عمل کنى ، فرشتگان خداى عزوجل به نف چون
و براى خدا از محضر او کسب علـم  . که تو او را براى خداى عزوجل خواستى 

  .نه براى مردم . کردى 
  :این است که .اما حق کسى که در علم ، زیر دست تو است  و

خداى عزوجل ، در علمى که به تو بخشیده ، تو را قیم بـر آنـان قـرار     بدانى
  .بر تو گشوده است  و از خزائن خود. داده است 
و بـر آنـان   . اگر در تعلیم مردم بکوشى ، و با ایشان بـدرفتارى ننمـایى    پس

  .دلتنگ نشوى ؛ خداى از فضل خود، بر تو زیاده مى کند
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اما اگر علم خود را از مردم ، دریغ دارى ، یا با مـردم هنگـامى کـه از تـو      و
است که علم و نور  کسب دانش مى کنند، مهربان نباشى ، بر خداى عزوجل حق
  .علم را از تو سلب کند، و جایگاه تو را از دلها پایین بیاورد
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  خانواده - 4

  :مادرت این است که  حق
، او تو را در شکم خود حمل کرد، به گونه اى که هیچ کس بار دیگرى  بدانى
  .را نکشید

  .ثمره قلب خود، به تو غذایى داد که هیچ کس به کسى ندهد از
  .عضاى خود، در نگهدارى تو کوشیدتمام ا با
  .این اندیشه نیست که گرسنه و تشنه بماند، تا تو سیر و سیراب شوى  در
لباس بماند تا تو را بپوشاند؛ در آفتاب بماند تـا تـو در سـایه باشـى ، از      بى

  .خواب خود چشم بپوشد تا تو راحت بخوابى 
  . گرما و سرما تو را نگاه داشت ، تا فرزند او باشى از

  .نمى توانى او را شکر گزارى ، مگر به توفیق و یارى و کمک خداوند پس
  :پدرت ، آن است که  حق
  .او اصل وجود تو است ، که اگر نمى بود، تو هم نبودى  بدانى
هر نیکى در خودت دیدى که از آن شگفت زده شدى ، بدان که پدرت ،  پس

پس خدا را به اندازه آن حمـد و شـکر   . اصل نعمت بر تو در آن خیر بوده است 
  .و نیرویى جز به سبب خدا نیست . کن 

  :فرزندت ، این است که  حق
و . از تو است ، و در دنیاى گذرا، به خیر و شر خود، وابسته تو اسـت   بدانى

تو در برابر سرپرستى او مسئولى که او را نیکو ادب نمـایى ، بـه سـوى خـداى     
  .عزوجل راهنمایى کن ، و در طاعت خدا به او کمک رسانى 
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در کارهاى او بکوش ، مانند کوشیدن کسى که مى داند در نیکـى بـه او    پس
  .و اگر با او بدرفتارى کند، عقاب مى شود. پاداش مى گیرد

  :برادرت ، این است که  حق
پس او را سلاحى بـر معصـیت   . دست تو مایه عزت و قدرت تو است  بدانى

  .خدا مگیر، و براى ظلم کردن بر آفریدگان خدا، او را وسیله اى مساز
  .در برابر دشمنش ، یارى او را رها مکن  و
اگر اوامر خـداى تعـالى را پیـروى    . از خیر خواهى نسبت به او دریغ مدار و

و . و اگر چنین نکرد، خدا را گرامى تـر از او نـزد خـودت بـدان     . کرد، چه بهتر
  .نیرویى جز به سبب خدا نیست 
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  همنشینان - 5

  :کسى که به تو نیکى کرده ، این است که  حق
را سپاس گویى ، و احسان او را به یاد داشته باشى ، و میان خـود و خـدا    او

ه چنین کـردى ، در نهـان و آشـکارا، او را    هنگامى ک. برایش خالصانه دعا کنى 
  .سپس اگر قدرت یافتى ، به او عوض هم بدهى . شکر گزارده اى 

  :همنشین تو، این است که  حق
او به نرمى رفتار کنى ، و با او نیکو سخن گویى ، از مجلس خود، جـز بـه    با

  .برخیزداجازه او بر نخیزى ، و کسى که پیش تو بنشیند، بى اجازه تو مى تواند 
نیکى هاى او را در یـاد خـود   . لغزشهاى همنشین خود را فراموش کنى  باید

  .و جز سخن خیر با او نگویى . نگاه دارى 
  :همسایه ات ، این است که  حق
را در غیابش حفظ کنى ، و در حضورش بزرگ دارى ، و اگر بـه او سـتم    او

  .در پى عیب او نباشى . شد یاریش کنى 
  .و سراغ داشتى ، بر او بپوشانى اگر زشتى در ا و
مى دانى که نصیحت تو را مـى پـذیرد، در خلـوت بـه خیـر خـواهى او        اگر

  .بنشینى 
  .را در سختى رها نکنى  او
  .لغزش او درگذرى  از

را ببخشى ، با او کریمانه معاشرت کنى ، و قوتى جز به یـارى خـدا    گناهش
  .نیست 
  :رفیق ، این است که  حق
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  .ف با او مصاحبت کنى تفضل و انصا با
نگذارى در نیکى هاى به . را بزرگ بدارى ، چنان که تو را بزرگ مى دارد او

اما اگر از تو سبقت گرفت ، در ازاى کار نیک بهتر . یکدیگر، بر تو سبقت بجوید
  .از او پاسخ دهى 

  .بدارى ، آنگونه که تو را دوست مى دارد دوستش
بر او رحمت بـاش و  . اراده گناهى کرد، او را از ارتکاب به آن باز دارى  اگر

  .ولا قوة الا باالله . عذاب مباش 
  :حق شریک ، آن است که  اما
  .دارى   و اگر حاضر بود، حرمتش را پاس . غایب شد، او را کفایت کنى  اگر
  .مشورت و همفکرى با او، به تنهایى حکم نکنى و راى ندهى  بدون
چـرا کـه   . در کار سخت یا آسان به او خیانـت نکنـى   . او را حفظ کنى  مال

  .دست خداوند تبارك و تعالى بر دو شریک است 
  .ولا قوة الا باالله . زمانى که به یکدیگر خیانت نکنند تا
  
  دیگران - 6

  :خیرخواه تو ، این است که  حق
  .به وى تواضع کنى  نسبت
ر درسـت گفـت ، خـداى عزوجـل را     اگ. سخنانش خوب گوش فرا دهى  به

حمد گویى ، و اگر درست نگوید، بر او رحمت آورى ، و او را متهم نسـازى ، و  
و او را بـر آن  . و از روى عمد سخن نگفته اسـت  . بدانى که او خطا کرده است 

حالت بایـد   اینکه در . خطا مواخذه نکنى ، مگر اینکه واقعا شایسته توبیخ باشد
  .نکنى و توفیق تنها از خداست به کار او اعتنا 
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  :بزرگسال ، این است که  حق
براى تقـدم در اسـلام کـه پـیش از تـو      . را به جهت سن او، بزرگ بدارى  او

  مسلمان بوده
اجلال او بکوشى ، نزد دشمنان با او روبرو نشـوى ، در راه بـر او سـبقت     در

و اگـر بـا تـو    . نـدهى  نگیرى ، با او کودکانه رفتار نکنى ، او را به نادانى نسبت 
  .و به جهت حق و حرمت اسلام ، به او اکرام کنى . سبکى کرد، تحمل کنى 

  :کوچکتر، از تو در سن ، این است که  حق
تعلیم به رحم آورى ، بر او ببخشایى و بر زشتى او پرده پوشى کنى ، با او  در

  .مهربان باشى و به کمکش بشتابى 
این است که بـه انـدازه نیـازش بـه او      .کسى که از تو چیزى مى خواهد حق

  .ببخشى 
کسى که از وى درخواست مى کنى ، این است که اگر خواسته تـو را بـه    حق

. و اگر از تو دریـغ داشـت   . تو بخشید، با تشکر و معرفت فضلش از او بپذیرى 
  .عذر او را بپذیرى 

 ـ  حق الى کسى که تو را در راه خدا خشنود سازد، این است که اول خـداى تع
  .سپس از او تشکر کنى . را حمد گویى 

او را عفو کنى و اگر بـدانى کـه   : کسى که با تو بد مى کند، این است که  حق
این عفو تو ضرر دارد، از دیگران در برابـر بـدرفتارى او کمـک بخـواهى ، کـه      

  :خداى تبارك و تعالى فرمود
ئِكَ مَا عَ ( ٰـ

ولَ
ُ
ن سَِ�يلٍ وَ�مََنِ انتََ�َ َ�عْدَ ظُلمِْهِ فأَ   )57() ليَهِْم مِّ

هر کس ، پس از ظلمى که بر او شده است ، بـراى دفـع ظلـم از دیگـران      و
  .یارى طلبد، بر او هیچ حرجى نیست 
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  وضو
  :فرمود ﷒موسى بن جعفر  امام
کس براى نماز مغرب وضو بگیرد، آن وضـو کفـار همـه گناهـان آن روز      هر

و هر کس براى نماز صبح وضـو بگیـرد، آن وضـو    . مگر گناهان کبیره . اوست 
  )58(. کفاره همه گناهان آن شب اوست ، مگر گناهان کبیره 

  

  بر آتش آبى
  :فرمود  ﷑خدا  رسول
تـا آنهـا آتـش جهـنم را     . گرفتن باز نگه داریـد خود را هنگام وضو  چشمان

  )59(. نبینند
  

  قرآن راههاى
  :فرمود ﷒المومنین  امیر
دهانهاى شما، راههاى قرآن است و با آن قرآن مى خوانید؛ پس آنها را  همانا

  )60(. با مسواك زدن پاکیزه کنید
  

  و نماز مسواك
  :ه اندفرمود ﷔باقر و امام صادق  امام
مسواك بزنید و دو رکعت نماز بخوانید، بهتر از این است که هفتاد رکعـت   اگر

  )61(. نماز را بدون مسواك زدن بخوانید
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  به مسواك دستور
  :فرمود  ﷑ پیامبر
آنـان را بـه هنگـام هـر وضـویى بـه       . بر امتم سخت و مشقت انگیز نبود اگر

  )62( .مسواك زدن امر مى کردم 
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  مسواك زدن فواید
  :فرمود ﷒صادق  امام

  :زدن دوازده ویژگى دارد مسواك
  .جزء سنت است  - 1
  .پاکیزه کننده دهان است  - 2
  .روشنى بخش چشم است  - 3
  .خداوند را خشنود مى کند - 4
  .دندانها را سفید مى کند - 5
  .زردى دندان را از بین مى برد - 6
  .زیاد مى کنداشتها را  - 7
  .لثه را محکم مى کند - 8
  .بلغم را از بین مى برد - 9

  .حافظه را زیاد مى کند - 10
  .اجر هر کار نیکى را مضاعف مى کند - 11
  )63(. فرشتگان را شاد مى کند - 12
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  بى وضو نماز
  :عالم را در قبر نهادند و به او گفتند مردى
  .جل مى زنیم تو را صد تازیانه از عذاب خداوند عزو ما

  .طاقت ندارم :  گفت
  .باز گفت طاقت ندارم . از تازیانه ها کم کردند تا به یک تازیانه رسید پیوسته
  .چاره اى غیر از تازیانه نیست : گفتند
  چرا به من تازیانه مى زنید؟:  گفت
روزى بدون وضو نماز خواندى ، و بر فردى ضعیف گذشتى ولى او را : گفتند

  .یارى نکردى 
. تازیانه اى از عذاب خداى متعال به او زدند، و قبرش پر از آتش شـد  آنگاه

)64(  
  

  مادر خشنودى
  :فرمود ﷒صادق  امام
مدینه فردى هنگام جان دادنش ، زبانش گرفته بود و زمان فوتش نزدیک  در
  :کنار او آمد و فرمود  ﷑حضرت رسول . مى شد
  :بگو
  الا االله اله لا
  .فرد نتوانست بگوید آن

ولى آن شخص باز هم نتوانسـت زنـى بـر بـالین او     . دوباره تکرار کرد پیامبر
  آیا این شخص مادر دارد؟: فرمود  ﷑حضرت رسول . حاضر بود
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  .من مادرش هستم ! بلى یا رسول االله : عرض کرد زن
  آیا از او راضى هستى ؟: فرمود حضرت
  .نه ، از او خشمگین هستم : کرد عرض
  .من دوست دارم که از او راضى شوى : فرمود حضرت
  .بخاطر خشنودى شما از او راضى شدم ! یا رسول االله : کرد عرض
  :پیامبر رو به آن شخص کرد و فرمود آنگاه
  :بگو
  اله الا االله لا
  .فرد تکرار کرد آن

  :این دعا را بخوان : فرمود پیامبر
بل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل منى الیسیر و اعف عنى الکثیر، انک من یق یا

  .انت العفو الغفور 
اى خدایى که از بندگان ، طاعت اندك را مى پذیرى واز گناهان بسیار :  یعنى

آنها مى گذرى ، از من عبادت ناچیزم را قبول فرما و از نافرمانیهاى بى شـمارم  
  .مرزنده هستى درگذر، که تو بسیار بخشند و آ

  چه مى بینى ؟: حضرت فرمود. فرد این دعا را خواند آن
  دو موجود سیاه بر من وارد شده اند؟: پاسخ داد او

  .دوباره بخوان : فرمود حضرت
  پیامبر مجددا سوال فرمود چه مى بینى ؟. خواند دوباره
و دو موجود سفید بـر مـن وارد   . آن دو موجود سیاه از من دور شدند:  گفت
و اکنون آن دو موجود به من نزدیک شدند و مشـغول قـبض روح مـن    . شده اند
  .هستند
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  )65(. در همان لحظه از دنیا رفت  و
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  توبه
  :در آخرین خطبه اى که ایراد کردند، فرمودند ﷑رسول  حضرت

  سـپس  . س یکسال قبل از فوتش توبه کند، خداوند توبه او را مى پذیردک هر
  :فرمودند

هر کس یک مـاه قبـل از فـوتش توبـه کنـد، توبـه اش       . زیاد است  یکسال
  .پذیرفته مى شود

هر کس یـک هفتـه قبـل از فـوتش     . یک ماه نیز زیاد است : فرمودند دوباره
  .خداوند توبه او را قبول مى کند. توبه کند
یک روز هم بسیار است هر کس یک ساعت قبل از فوت توبـه  : فرمودند زبا

  .کند، توبه اش مقبول است 
هر کس در حالى که نفسش به اینجا . فرمودند یک ساعت نیز زیاد است  باز

رسیده با دست مبارك به حلق خود اشاره نمودند توبه کند، توبه او مـورد قبـول   
  )66(. حضرت بارى تعالى واقع مى شود
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  همراه آخرین
  :فرمود ﷒المومنین  امیر

که انسان آخرین روز زندگیش در دنیا و اولـین روز از آخـرت یعنـى     زمانى
در . روز مرگ را مى بیند، مال و فرزندان و عملش در برابرش مجسم مى شـود 

  :این حال انسان به مال رو مى کند و مى گوید
. به خدا، من در طلب تو حریص ، و در صرف کردنـت بخیـل بـودم     سوگند

  اکنون براى من چه مى کنى ؟
  .کفن خود را از من برگیر: پاسخ مى دهد مال
  :رو به فرزندان کرده و مى گوید آنگاه
حال شما براى من چه . خدا سوگند ، من دوستدار شما و مدافع شما بودم  به

  مى کنید؟
  .را به گور مى سپاریم و در خاك پنهان مى سازیم ما تو : مى دهند پاسخ
به خدا قسم ، تو بر مـن  : این هنگام ، رو به عمل خود مى کند و مى گوید در

بسیار سنگین بودى و رغبتى براى انجام دادن تو نداشتم ، تو با من چه مى کنـى  
  ؟

من در گور و در روز محشر بـا تـو همـراه و همنشـین     : پاسخ مى دهد عمل
  )67(. خواهم بود، تا هر دو با هم بر خداوند، عرضه شویم 
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  بهشت ضمانت
  :فرمود ﷒المومنین  امیر
  :شش گروه ، بهشت را ضمانت مى کنم  براى

ام شخصى که براى صدقه دادن از خانه خارج مى شـود و در ایـن هنگ ـ   - 1
  .مرگش فرا مى رسد

  .کسى که براى عیادت بیمار از خانه بیرون مى آید و فوت مى کند - 2
شخصى که براى جهاد در راه خدا از خانه خارج مى شود و به شـهادت   - 3

  .مى رسد
کسى که براى انجام حج خانه خدا بیرون مى آید و ملک الموت جـانش   - 4

  .را مى ستاند
ردن نماز جمعه از منزل خارج مى شـود و مـى   آن کس کى براى بجا آو - 5
  .میرد
کسى که براى تشییع جنازه مسلمانى از خانه خارج شـده و فـوت مـى     - 6
  )68(. کند

  .تمامى ایشان ، بهشت را ضمانت مى کنم  براى



77 
 

  

  خداوند رحمت
آن حضـرت بـراى   . فرزندش را از دست داد ﷒در زمان امام صادق  فردى

  :خص فرمودتسلیت به آن ش
و پاداش خداوند به خاطر ایـن  . از تو براى فرزندت مهربان تر است  خداوند

  .مصیبت که بر تو وارد گردید، از خود فرزندت بهتر است 
. از مدتى ، به آن حضرت خبر رسید که آن فرد همچنان بى تاب اسـت   پس

  :حضرت دوباره به دیدن او رفته و فرمودند
آیا تو، به آن حضرت تاسى نمى کنى ؟ . هم از دنیا رفت   ﷑خدا  رسول

)69(  
  .فرزند من نوجوان بود! یابن رسول االله : عرض کرد مرد

او سه چیز دارد که اگر خداى عزوجل بخواهـد، هیچگـاه از   : فرمود حضرت
  .دست او نمى رود

  گواهى بر وحدانیت - 1
  رحمت خداوند - 2
  )70(.   ﷑شفاعت رسول خدا  - 3
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  ماندگار سنت
  :فرمود ﷒صادق  امام

بـه    ﷑به شهادت رسید، رسول خـدا   ﷒که جعفر بن ابى طالب  زمانى
فرمود که نزد همسرش اسماء بنت عمیس و دیگر همسـران   ﷓حضرت فاطمه 

حضرت رفته و او را تسلیت دهد و براى خانواده اش تا سـه روز غـذا تهیـه    آن 
  )71(. کند
  .این عمل ، در نزد مسلمین یک سنت شد و
  

  صالحات باقیات
  :فرمود ﷒صادق  امام
  :چیز است که ثواب آن بعد از مرگ به مومن مى رسد شش

  .فرزند صالح که براى او طلب مغفرت کند - 1
  .ه از او بجا مى ماند قرآن و دیگران از آن استفاده مى کنندمصحف ک - 2
  .درختى که به قصد قربت کاشته باشد - 3
  .آبى که به قصد قربت جارى ساخته است  - 4
  .چاهى که در بیابانى حفر کرده است  - 5
  )72(. سنتى که از خود بجاى گذاشته و آیندگان از او پیروى مى کنند - 6
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  ابوذر کلام
که ذر فرزند ابوذر از دنیا رفت ، ابوذر بر قبر او ایسـتاد و دسـت بـر     هنگامى

  :قبر کشید و عرض کرد
خدا تو را رحمت کند، به خدا قسم ؛ که تـو نسـبت بـه مـن ، بسـیار      ! ذر اى

مرا به هیچکس جـز خداونـد نیـازى    . و من از تو راضى هستم . نیکوکار بودى 
گ نبود، دوست داشتم که به جاى تو باشم و اگر هول از عالم پس از مر. نیست 

فقـدان تـو    احتىو ناراحتى که براى وضعیت پس از مرگ تو دارم ، مـرا از نـار  
  .بازداشته است 

خدا قسم ، از دورى تو گریه نکردم ، بلکه براى مواقف سختى که در پیش  به
خى اى کاش مى دانستم ، که تو چه گفته اى و به تو چه پاس ـ. دارى ، گریستم   

  .داده اند
پس تو . من از حقى که بر او دارم ، مى گذرم ، و به او مى بخشم ! خدایا بار

نیز حقوق خود را که بر او واجب کرده بودى بر او ببخشاى ، که تو، بـه جـود و   
  )73(. کرم از من سزاوارترى 
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  فقیه مرگ
  :فرمود ﷒صادق  امام

از مرگ هیچکس ، به اندازه مرگ یک عالم و فقیـه خوشـحال نمـى     شیطان
  )74(. شود
  

  صبر انواع
  :فرمود ﷒صادق  امام
  :دو گونه است  صبر

  .صبر، در هنگام گرفتارى که خوب و نیکوست  - 1
زیرا تو را از انجام کـار  . صبر، در برابر محرمات که بهتر و نیکوتر است  - 2

  )75(. حرام باز مى دارد
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  یتیم گریه
  :فرمود ﷒صادق  امام

  .که طفل یتیمى بگرید، عرض الهى به لرزه در مى آید هنگامى
  :خداوند تبارك و تعالى مى فرماید و
کیست که بنده مرا که در خردسالى پدر و مادرش را از او گرفتـه ام ، بـه    این

  گریه آورده است ؟
به عزت و جلال خودم ، هر بنده مومنى که او را آرام کند، بهشت بـر او   قسم

  )76(. واجب است 
  

  حجاب پس از مرگ حفظ
  :فرمود ﷒صادق  امام

قـرار   )77(کسى که براى جنازه اش تابوت تهیه شد و او را در تـابوت   نخستین
  )78(. بود  ﷑دختر حضرت محمد  ﷓دادند، حضرت فاطمه 
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  شفاعت نماز
  :فرمود ﷒صادق  امام
شفاعت ما خاندان ، سبک شمارنده نماز را در بر نمـى گیـرد، و بـه او     همانا

  )79( .نمى رسد شامل حال او نخواهد شد 
  

  در اول وقت نماز،
در حالى وارد مسـجد شـد کـه عـده اى از اصـحاب آن        ﷑خدا  رسول

  .حضرت در مسجد بودند
  آیا مى دانید پروردگار شما چه فرموده است ؟: فرمود حضرت
  .خدا و رسولش بهتر مى دانند: عرض کردند اصحاب
  :خداوند شما مى فرماید: فرمود حضرت

ر وقـت  هر کـه آنهـا را د  . نمازهاى پنجگانه که بر شما واجب شده است  این
خاص خود به جا آورده شود، روز قیامت حالى مرا ملاقات خواهد کرد که براى 
او در نزد من سندى است که به حکم آن سند، من آن بنده را داخل بهشـت مـى   

  .سازم 
هر کس آنها را در وقت معین خودش ادا نکند، و بر آن محافظـت ننمایـد،    و

و اگر بخواهم . ، او را عقوبت کنم اگر بخواهم . به لطف و اراده من مربوط است 
  )80(. ، از وى در گذرم 
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  به هنگام ظهر دعا
  :فرمود  ﷑خدا  رسول
که آفتاب به خط نصف النهار رسد هنگام ظهـر ، درهـاى آسـمان و     هنگامى

  .درهاى بهشت گشوده مى شود، و در این وقت دعا مستجاب است 
  )81(. در این هنگام عمل صالحى انجام دهدخوشا به حال کسى که  پس

  

  عمل بهترین
  :فرمود ﷒المومنین  امیر

چیزى که اهل توسل ، براى تقرب به خدا انجام مـى دهنـد؛ عبـارت     بهترین
  :است از

  ایمان به خدا و پیامبر او - 1
  جهاد در راه خدا - 2
  .اظهار کلمه اخلاص ، که آن فطرت الهى است  - 3
  .پا داشتن نماز، که آن شریعت است  به - 4
پرداختن زکات ، که از واجباتى است که خداوند عزوجل مقـرر فرمـوده    - 5

  .است 
  .روزه داشتن ، که سپر حافظى در برابر عذاب خداى متعال است  - 6
به جا آوردن حج خانه خدا، که دور کننده تنگدسـتى و برطـرف کننـده     - 7

  .گناهان است 
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سرکشى به خویشاوندان ، که موجب افـزایش مـال و تـاخیر در مـرگ      - 8
  .است 
صدقه دادن پنهانى ، که گناه را خاموش مـى سـازد، و آتـش غضـب و      - 9

  .خشم خدا را فرو مى نشاند
کار خیر و احسان به دیگران ، که مرگهاى بد را دفع مى کند؛ و انسـان   - 10

  .را از بلاهاى ناگزیر باز مى دارد
  .هشیار باشید که راست بگویید، زیرا خداوند با صادقان است  - 11
  .از دروغ و دروغگو دورى گزینید، که دروغگو از ایمان دور است  - 12
  .آگاه باشید که راستگو در مسیر نجات و کرامت است  - 13
  .بدانید که دروغگو، بر لب پرتگاه رسوایى و هلاك است  - 14
سخن خیر بر زبان برانیـد تـا بـه آن شـناخته      مراقب باشید که پیوسته - 15
  .شوید

  .به کار خیر عمل کنید، تا اهل خیر باشید - 16
  .کسى که شما را امین شمرده ، امانتش را اداء کنید - 17
  .خویشاوندانى که شما را ترك کرده اند، با آنان مهربان باشید - 18
  )82(. ، احسان کنیدبه کسانى که شما را از خیر خود محروم ساخته اند - 19
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  و شیطان سجده
  :فرمود ﷒صادق  امام

که آن آخرین سفارش پیـامبران  . ترین کارها نزد خداوند نماز است  محبوب
چقدر خوب و نیکوست که شخص غسل کند و یـا وضـو بگیـرد و    . است  ﷒

 ـ. آنگاه به گوشه اى رود تا کسى او را نبینـد، و بـه نمـاز ایسـتد     خداونـد    س پ
هر گـاه  . است  جدهعزوجل بر او نظر افکند، در حالى که او در حال رکوع و س

  :او به سجده رود و سجده اش را طولانى کند، ابلیس فریاد ندامت سر مى دهد
ایشان فرمانبردار خدایند، و من سرکش هستم ، ایشان سجده ! واى بر من  اى

  )83(. مى کنند و من تکبر ورزیدم 
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  و آمرزش گناهان نماز
  :فرمود  ﷑رسول خدا  حضرت
هـر گـاه در   . مثل نماز در میان شما، مانند نهرى است بر در خانه شـما  همانا

شبانه روز، پنج بار از خانه بیرون آمده و بدن را در نهر شستشـو دهیـد، اثـر از    
  .چرك و آلودگى در بدنتان نخواهد ماند

. ناهان ، که با پنج بار نماز در شبانه روز، از بین مـى رود است اثر گ همچنین
)84(  
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  براثا مسجد
، بعد از جنگ نهروان که با خوارج انجـام داد بـه    ﷒امیر المومنین  حضرت

در آنجا با یارانش که حدود صد هزار نفر مى شـدند مشـغول   . مسجد براثا رسید
  :جابر گوید.  انصارى بودیکى از یاران جابر بن عبد االله. نماز شد
  :نصرانى از صومعه خود بیرون آمد و گفت  مردى
: و فرمانده این سپاه کیست ؟ ما اشاره بـه حضـرت کـردیم و گفتـیم      سردار

  .ایشان فرمانده و سردار ما هستند
آیـا تـو   ! سـرور مـن   : نصرانى رو به حضرت نموده و سلام کرد و گفت  مرد

  پیامبر خدا هستى ؟
که سید و سرور من بود، از دنیا رفته است   ﷑نه ، پیغمبر : دفرمو حضرت

.  
  تو وصى پیغمبرى ؟:  گفت
  آرى ، بنشین ، از چه رو این سوالها را مى کنى ؟: فرمود
من این صومعه را در این محل که براثا است بنا کرده : نصرانى عرض کرد مرد

ام ، چون در کتاب آسمانى خوانده ام که در این محل ، جمعیت زیادى با پیغمبـر  
سـپس  . و اکنون آمـده ام تـا مسـلمان شـوم     . و یا وصى پیغمبر نماز مى خوانند

  .اسلام آورد و همراه ما روانه کوفه شد
  چه کسى در اینجا نماز خوانده است ؟: به او فرمود ﷒ المومنین امیر
  .و مادرش در اینجا نماز خوانده اند ﷒عیسى بن مریم :  گفت
آیا مى خواهى به تو خبر دهم چه کس دیگرى در اینجا : المومنین فرمود امیر

  !نماز خوانده است ؟
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  .آرى :  گفت
  )85(.  ﷒ابراهیم خلیل االله : فرمود حضرت
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  کار و فراموش نماز
  :رفته و پرسید ﷒بن معلى نزد امام جعفر صادق  حبیب
من مردى فراموشکار هستم و حساب رکعات نمـاز را نمـى   ! رسول االله  یابن

توانم داشته باشم ، مگر با انگشترى که در دست دارم که به تعداد رکعات جابجـا  
  مى کنم آیا این عمل اشکالى ندارد؟

  )86(. نه ، اشکالى ندارد: فرمود حضرت
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  خواندن نماز آغاز
  :فرمود ﷒صادق  امام
و شـما  . دکان خود را در پنج سالگى به خواندن نمـاز امـر مـى کنـیم     کو ما

  .فرزندان خود را در هفت سالگى به نماز خواندن دستور دهید
ما کودکان خود را در هفت سالگى امر به روزه گرفتن مى کنیم ، تـا   همچنین

جایى که طاقت دارند؛ حتى به مقدار نصف روز یا بیشتر یا کمتر از آن هرچه مى 
و شما نیز در نه سالگى به روزه دستور دهید، در حد توان و طاقتشان ، ... وانندت

  )87(. و اگر تشنگى بر آنان غلبه کرد، افطار کنند
  

  و اقامه اذان
  :فرمود ﷒امام صادق : بن حازم گوید منصور
بـود کـه جبرئیـل     ، در خواب ﷒در کنار على   ﷑رسول خدا  حضرت

از خواب بیدار   ﷑هنگامى که رسول خدا . نازل شد و اذان و اقامه را گفت 
  :شد، فرمود

  آنچه جبرئیل به من گفت شنیدى ؟! على  اى
  .بلى یا رسول االله : جواب داد ﷒ على
  )88(آیا حفظ شدى ؟ : فرمود

  !بلى یا رسول االله : پاسخ داد حضرت
  .پس بلال را صدا کن و به او نیز یاد بده : فرمود
  )89(. ، بلال را فرا خواند و اذان و اقامه را به او آموخت  ﷒المومنین  امیر
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  على خیر العمل حى
  :فرمود ﷔امام باقر یا امام صادق : بصر مى گوید ابو
  :، بنده نیکوکار و شایسته خداوند بود و گفت  ﷑موذن رسول خدا  بلال
و از آن . ، دیگر براى کسى اذان نخواهم گفت   ﷑پس از رسول خدا  من

  )90(. روز به بعد، جمله حى على خیر العمل متروك ماند
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  بین اذان و اقامه فاصله
  :ویدساباطى گ عمار
هر گاه خواستى نماز واجب بخـوانى ، اذان و اقامـه   : فرمود ﷒صادق  امام

بگو، و میان اذان و اقامه را با لحظه اى نشستن و یا اداى سخنى و یـا تسـبیحى   
  .فاصله انداز
حداقل کلامى کـه لازم اسـت میـان اذان و اقامـه گفتـه شـود،       : پرسید عمار
  چیست ؟
  :گفتن : ودفرم ﷒ امام

  )91(االله  الحمد
  

  گویان اذان
. روزى وارد مصر شد. االله بن على ، شغلش تجارت بین بصره و مصر بود عبد

  .برخورد کرد. در راه به پیرمردى قد بلند و سیاه پوست که موى سرش سفید بود
  این کیست ؟: االله از اطرافیان پرسید عبد
االله چنـد کاغـذ    عبـد  .اسـت    ﷑بلال حبشى ، مـوذن رسـول االله    گفتند

عبـد االله از او  . بـلال جـواب سـلام او را داد   . برداشته و نزد او رفت و سلام کرد
  .خواست چند حدیث که از پیامبر شنیده برایش بازگو کند

د االله نیـز  و عب. را شنید، شروع به گریه کرد  ﷑، همین که نام پیامبر  بلال
  :پرسید. با او گریه کرد

  .اهل عراقم : االله گفت  عبدتو از اهالى کدام شهر هستى ؟! جوان  اى
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  .بنویس اى برادر عراقى : گفت  بلال
  .االله الرحمن الرحیم  بسم
  :شنیدم که مى فرمود  ﷑رسول خدا  از

، روزه ایشان ، گوشت تنشـان   گویان ، امین مومنان در مورد نماز ایشان اذان
اذان گویان چیزى از خداوند عزوجل نمـى طلبنـد، مگـر    . و خونهایشان هستند

و در هـیچ مـورد شـفاعت نکننـد، مگـر آنکـه       . آنکه به ایشان عطا مـى شـود  
  .شفاعتشان مورد قبول واقع گردد

  .باز هم برایم بگو: االله گفت  عبد
  :شنیدم که مى فرمود  ﷑از رسول خدا : گفت  بلال

که روز قیامت فرا رسد، خداوند عزوجل مردمان را در زمینى جمـع   هنگامى
کند، و فرشتگانى از نور را به سوى اذان گویان در حالى که علـم هـایى از نـور    

این فرشـتگان ، اسـبانى را یـدك مـى کشـند کـه       . همراه خود دارند گسیل دارد
و . ت اس ـ شبوو زین و خورجین هایشان بسیار خو. مهارشان زبرجد سبز است 

و بر مردمـان  . اذان گویان بر آن سوار مى شوند، و با صداى بلند اذان مى گویند
گذر مى کنند و االله اکبر مى گویند و غوغایى از تسبیح امت من بلنـد مـى شـود    

  ...و
  )92(. شتاب کنید در انجام کارهاى خیر و بر هم پیشى بگیرید: ادامه داد بلال
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  ناتمام اذان
تا اینکه روزى حضرت . ، بلال دیگر اذان نگفت  ﷑بر از رحلت پیام بعد
  :فرمود ﷓فاطمه 
  .میل دارم صداى اذان بلال را بشنوم  من
  .االله اکبر : بلال گفت . بلال را حاضر کردند و او مشغول اذان گفتن شد پس

چـون بـلال   . گریستن کردبه یاد پدرش افتاد و شروع به  ﷓زهرا  حضرت
  :گفت 

  ان محمدا رسول االله اشهد
  .فریاد بلندى کشید و بى هوش شد ﷓فاطمه  حضرت
دست از اذان گفتن بردار که دختـر رسـول االله   ! اى بلال : فریاد زدند اطرافیان

  .از دنیا رفت 
ادامه : ودبه هوش آمد و به بلال فرم ﷓از لحظاتى چند، حضرت زهرا  پس

  .بده 
چون مى ترسـم بـا صـداى    ! مرا معاف دار، اى دخت رسول االله : گفت  بلال

پس آن حضرت بلال را معاف کـرد و  . اذان من ، روح از تن مبارکت بیرون رود
  )93(. آن اذان ناتمام ماند 
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  قلب در نماز حضور
  :کن هنگامى که به نماز مى ایستى ، دقت : فرمود ﷒صادق  امام
  .حالت سیرى نماز نخوان  در

از روى کسالت و تنبلى نماز نخوان و دل را به نمـازت مشـغول دار،    همچنین
چرا که نمازت به مقدارى مقبول درگاه احدیت واقع مى شود که با حضور قلـب  

و هنگام نماز با آرامش کامل . در نظر بگیر که آخرین نمازت است . بوده باشى 
  .و با وقار بایست 

. دیوار تکیه مده و خمیازه نکش و از خندیدن در هنگام نمـاز دورى کـن    به
)94(  
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  سجود معناى
  :سوال کرد ﷒از على  مردى
  سجده اول در نماز چه معنى دارد؟! پسر عموى بهترین خلق خدا اى

  :فرمود حضرت
  .از این خاك آفریدى  ار تو ما! خداوندا: این است که  معنایش

مـا را از خـاك   ! خداونـدا : چون سر بر مى دارى معنایش این اسـت کـه    و
  .آفریدى و نشو و نمو دادى 

  .تو ما را به خاك باز خواهى گرداند! خدایا: در سجده دوم یعنى  و
باز مرتبه دیگر در روز قیامـت ، مـا را از خـاك    : چون سر برداشتى یعنى  و

  )95(. بیرون خواهى آورد
  

  قنوت ذکر
  :سوال کرد ﷒از امام صادق  شخصى
  آیا کلام مخصوصى در قنوت باید خوانده شود؟! رسول االله  یابن
صلوات  دثناى پروردگار خویش را بگوى ، و بر پیامبر خو: فرمود ﷒ امام

  )97) (96(. فرست ، و از خداوند طلب بخشایش کن 
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  غیر گریان در قیامت چشمان
  :جز سه چشم . ه چشمان گریان هستندروز قیامت هم در
  .چشمى که از ترس خدا گریسته باشد - 1
  .چشمى که از محرمات الهى پوشیده باشد - 2
  )98(. چشمى که در راه خدا، شب زنده دارى کرده باشد - 3
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  ﷓حضرت زهرا  تسبیحات
  :فرمود ﷒صادق  امام
را بعد از هر نمـاز واجـب بجـا آورد،     ﷓کس تسبیحات حضرت زهرا  هر

  )99(. پیش از آنکه برخیزد، خداوند او را مى آمرزد
  

  خدا، بى نیازى از مردم یاد
  :از بنى سعد گوید مردى

در خانه من بود و بـه تنهـایى آب از    ﷓فاطمه : فرمود ﷒على  حضرت
گرفت و به خانه مى آورد، بـه گونـه    چاه مى کشید و مشک آب را بر دوش مى

. با آسیاب گندمها را آرد مى کرد. اى که بدنش از تسمه مشک مجروح شده بود
  :من به او گفتم  روزى ...به طورى که دستش زخمى شده بود 

  .پدرت تقاضاى خدمتکار کن  از
نزد پدر بزرگوارش رفته و چون جمعى از اصـحاب نـزد    ﷓زهرا  حضرت

  .حضرت بودند، بدون بیان خواسته اش برگشته بودآن 
  :به خانه ما آمد و بانگ بر آورد  ﷑آن روز حضرت رسول االله  فرداى
  .علیکم و سه بار تکرار فرمود السلام

  علیک السلام اى رسول خدا؟: گفتیم  ما
  :فرمود ﷓وارد شد و به نزد ما آمد و به فاطمه   ﷑خدا  رسول
  دیروز به خاطر خواسته اى به مسجد آمده بودى ؟! جان  فاطمه
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رسـول  . آنگاه من آنچه بر ما گذشته بود، باز گفتم . پاسخ نداد ﷓فاطمه  و
  :فرمود  ﷑خدا 
هنگام خوابیدن . خدمتکار برایتان بهتر است شما چیزى یاد مى دهم که از  به

، سى چهار مرتبه االله اکبر و سى وسه مرتبه سبحان االله و سى وسه مرتبه الحمـد  
  )101) (100(. االله بگویید
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  کردن دست در هنگام دعا بلند
  :فرمود ﷒باقر  امام
بنده اى دستهایش را به درگاه خداوند عزوجـل بـالا نبـرد، مگـر آنکـه       هیچ

خداى تبارك و تعالى حیا مى کند از اینکه آن دستها را خالى برگرداند، تا اینکه 
پـس هـر گـاه دعـا     . از فضل و رحمت خویش آنچه را خواهد در آن دست نهد

  )103) (102(. کردى ، دستها را به سر و صورت خود بکش 
  

  به اندازه طاقت تکلیف
  .اذان گو چشمانش درد مى کرد و آب آورده بود بزیع
رفته و عرض  ﷒نزد امام صادق . داشت آب چشمانش را بیرون آورد قصد

  :کرد
آب آورده و مى خواهم آب آن را بیرون آورم و در این باره مشکلى  چشمانم

  .دارم 
  چه مشکلى دارى ؟براى بیرون آوردن آب چشم خود، : فرمودند حضرت
پزشکان مى گویند که بیمار باید چندین روز بالغ بـر بیسـت روز   : کرد عرض

  .بر پشت بخوابد و حتى نشسته نماز نخواند
  من چیست ؟ تکلیف
نمازت را آنگونه که مى توانى و به همان حالت خوابیـده ،  : فرمودند حضرت

  )104(. بخوان 
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  اقامه نماز اهمیت
  :فرمودند ﷒المومنین على  امیر

، بر مردى از انصار کـه بـدنش از شـدت بیمـارى       ﷑رسول خدا  روزى
  :آن مرد به پیامبر عرض کرد. متورم شده بود، وارد شد

  من با این وضع چگونه نماز بخوانم ؟! پیامبر خدا اى
  :حضرت به اطرافیان بیمار فرمودند آن
  .شانید، تا نماز خود را به جاى آوردمى توانید او را بن اگر
باز هم نمى تواند، بدن او را به حالت درازکش ، رو به قبله کنید و دستور  اگر

دهید با سر خود اشاره کند، و سجود را در اشاره کردن پست تـر از رکـوع بجـا    
  )105(. آورد
 ـ اگر وش خود از قرائت کردن نیز ناتوان است ، شما نزد او قرائت کنید و به گ

  )106(. او برسانید تا بشنود
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  شرکت در نماز جماعت اهمیت
چـون از  . ، نماز صبح را به جماعت به جاى آورد  ﷑رسول خدا  روزى

  :رو به اصحاب خویش کرد و نام جمعى را برد، و پرسید. نماز فارغ شد
  این افراد در نماز حاضرند؟ آیا

  . نه ، یا رسول االله: گفتند
  آیا در شهر حضور ندارند؟: حضرت فرمود آنگاه
  .چرا در شهر هستند: گفتند
که هیچ نمازى بـر منافقـان سـنگین تـر و     ! آگاه باشید و بدانید: فرمود پیامبر

اگر مردم مى دانسـتند بـه جماعـت    . سخت تر از نماز صبح و نماز عشاء نیست 
کت مى کردنـد و بـه هـر    ، این دو نماز چه فضیلتى دارد، حتما در آن شرنگزارد

. روى زمین باشـد  یدنهر چند با خز. حالتى آن را به جماعت برگزار مى نمودند
)107(  
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  به شرکت در نماز جماعت تشویق
وى . در مسجدى امام جماعت بود  ﷑بن جبل در زمان رسول خدا  معاذ

  .در نماز خویش قرائت را طولانى مى کرد
ز کنار مسجد مى گذشت و قصد کـرد نمـاز را بـه جماعـت     شخصى ا روزى
کـه    آن شـخص  . معاذ طبق معمول شروع به خواندن سوره طولانى کرد. بخواند

قصد انفرادى کرد و نماز را به پایان بـرد و بـر مرکـب    . براى رفتن عجله داشت 
  .خویش نشست و رفت 

حضـرت شخصـى را نـزد معـاذ     . درسـی   ﷑خبر به گوش رسول االله  این
  :فرستاد و فرمود

زنهار از اینکه فتنه ساز باشى و کارى کنى که مـردم نمـاز جماعـت را    ! معاذ
تو را سفارش مى کنم که سوره هاى کوتاه مثل و الشمس و ماننـد آن  . ترك کنند

  )108(. را بخوانى 
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  جماعت و میدان جنگ نماز
  :فرمود ﷒رده که امام صادق الرحمن بن ابى عبد االله روایت ک عبد

هنگام اقامه نمـاز، اصـحاب    )109(، در غزوه ذات الرقاع ،   ﷑خدا  رسول
  .را به دو دسته تقسیم فرمودند دخو

اول را براى رویارویى با دشمن در آمادگى نگاه داشـت و بـه مـابقى ،     دسته
بدینگونه که یک رکعت نماز را با حضـرتش  . اجازه شرکت در نماز جماعت داد

را به جماعت برگزار نمایند، و پس از اتمام رکعت اول ، رکعت دوم را به تنهایى 
جایگزینى ، نزد بقیـه   براىپس از اتمام نماز خود، . فرادى خوانده و سلام دهند

اصحاب رفته و مواضع آنان را تحویل گرفته و با دشمن مقابله نمایند تـا دسـته   
، توفیق شـرکت در نمـاز     ﷑اول نیز بتوانند در رکعت دوم نماز پیامبر اکرم 

  .جماعت را داشته باشند
رکعـت دوم ، قرائـت   اکرم نیز، پس از اتمام رکعت اول نماز خـود، در   پیامبر

تا اصحاب بتوانند جایگزینى را انجام دهند و همه ایشـان  . خود را طولانى نمود
در رکعت دوم به پیامبر اقتداء نمایند و رکعـت اول نمـاز خـود را بـه جماعـت      

  )111) (110(. دبرگزار کنند و به فضیلت اقامه نماز جماعت دست یابن
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  نماز شب فضیلت
  فرمودند ﷒صادق  امام
  :، بامدادان که از بستر خود بر مى خیزند، سه گروهند مردم

آنـان کسـانى هسـتند کـه از     . عده اى که سود برده اند و ضرر نکرده اند - 1
و به ذکر و یاد خداوند عزوجـل  . خواب برخاسته وضو گرفته و نماز گزارده اند

  .مشغول بوده اند
آنـان کسـانى هسـتند کـه     . نیافته اندعده اى که زیان برده اند و بهره اى  - 2

  .شب را در معصیت خداوند گذرانیده اند
آنان کسانى هستند کـه  . گروهى که نه زیان برده اند و نه سود جسته اند - 3

  )112(. شب را تا صبحگاهان پیوسته در خواب بوده اند
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  شب و وسعت روزى نماز
نیازمندى خود نزد آن حضـرت  آمد و از  ﷒نزد امام جعفر صادق  شخصى

  .شکایت کرد، تا حدى که نزدیک بود از گرسنگى خود نیز شکایت کند
  آیا نماز شب مى خوانى ؟: به او فرمود ﷒صادق  امام
  .بلى : گفت  مرد

کسى که نماز شب بخواند، و ادعا کند در روز گرسنه اسـت  : فرمودند حضرت
تعالى قوت و روزى شخصـى را کـه نمـاز     زیرا خداوند تبارك و. ، دروغ است 

  )113(. شب به پا دارد تضمین کرده است 
  

  نماز شب قضاى
از شیعیان که از صلحاء و نیکان بود نـزد معاویـه بـن وهـب رفتـه و از       یکى

  :خواب سنگین خود شکایت کرد و به او گفت 
قصد مى کنم که براى نماز شب برخیزم ، ولى خواب بر من غلبه مى کنـد   من

چه بسیار اتفاق مى افتد که یک یا دو ماه پـى در  . و تا صبح به خواب مى روم 
  .پى نماز شب خود را قضا مى کنم 

آن را در روز بعد به جا مى آورم ؛ و این عمل بر من سخت است ولـى بـر    و
  .کنم  این دشوارى صبر و تحمل مى

  .رساند ﷒بن وهب این خبر را به امام جعفر صادق  معاویۀ
بـه خـدا سـوگند،    ! به خدا سوگند، چشمش روشـن بـاد  : فرمودند ﷒ امام

  )114(! چشمش روشن باد
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  روزه فضیلت
در روز عید فطر، گروهى را دید که مشـغول بـازى و    ﷒حسن مجتبى  امام

ضرتش در حالى که به آنان اشاره مى کـرد بـه اصـحاب خـویش     خنده بودند ح
  :فرمود

عزوجل ، ماه رمضان را میدان مسابقه براى بنـدگان خـود قـرار داده     خداوند
است ، تا با طاعت و عبادت خود براى رسیدن به رضوان و خشنودى خداوند از 

 ـ   . یکدیگر سبقت گیرند ائز گروهى در این میدان تاختند و بـه خشـنودى الهـى ف
  .عده اى دیگر نیز عقب افتادند و تقصیر کردند و زیان دیدند. شدند

که در چنین روزى ، عده اى به خنده و بازى مشـغول  ! و بسیار شگفتا شگفتا
روزى ، که نیکو کاران در آن پاداش مى گیرند، و تقصیر کاران زیان مـى  ! باشند
  .بینند

بى تردیـد فـرد   . ه کنار رودبه خدا، که اگر حجاب از میان برخیزد و پرد قسم
  نیکوکار، پرونده اعمال خود را مى بیند، و بدکردار گرفتـار زشـتکارى خـویش    

  )115(. خواهد شد
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  !، عید ندارند ﷒محمد  آل
  :فرمود ﷒باقر  امام
عید قربان و عید فطرى نمى آید، مگر اینکه در آن روز غم و انـدوه بـر    هیچ

  .تازه مى شود ﷒آل محمد 
  !چرا چنین مى شود؟: پرسیدند
مى بینند که حقشان در دست دیگـران   ﷒زیرا آل محمد : فرمودند حضرت

  )117) (116(. و ایشان از حق مسلم خود، محروم گردیده اند. است 
  

  تنگدستى در جامعه علت
  :فرمود ﷒االله بن سنان روایت کرده است که امام صادق  عبد

و اگـر چـه بنـدگان ،    . عزوجل ، زکات را مانند نماز، واجب گردانید خداوند
  .زکات را آشکارا پرداخت نمایند

زکات ، بدان جهت است که خداى عزوجـل ، تـاءمین نیازمنـدیهاى     پرداخت
فقرا را، در اموال اغنیاء، مقرر نموده است و مى دانست که اگر آن مقـدار تعیـین   

  .شده ، ایشان را کفایت نمى کند، مقدار زکات را بیشتر قرار مى داد
گونه تنگدستى که متوجـه فقـرا اسـت ، بـه سـبب خـوددارى اغنیـاء از         هر
. نه از جهت مقدار زکات و نارسـایى آن  . داخت حقوق واجب بر ایشان است پر

)118(  



109 
 

  

  زکات منافع
  :به عمار بن موسى ساباطى فرمود ﷒جعفر صادق  امام
  آیا تو اموال بسیارى در اختیار دارى ؟! عمار اى

  .بلى : گفت  عمار
  ردازى ؟زکاتى را خداوند براى تو واجب کرده است ، مى پ: فرمود
  .بلى :  گفت
  حق معلوم را از مال خود پرداخت مى کنى ؟: فرمود
  .بلى :  گفت
  به خویشاوندان خود نیز رسیدگى مى کنى ؟: فرمود
  .بلى :  گفت
  به برادران دینى خود نیز رسیدگى مى کنى ؟: فرمود
  .بلى :  گفت
  :فرمود آنگاه
یبقى و الدیان حى لایموت  عمار، ان المال یفنى ، و البدن یبلى ، و العمل و یا

  .یا عمار، اما انه ما قدمت ، فلن یسبقک ؛ و ما اخرت فلن یلحقک . 
مال دنیا از بین مى رود و بدنها مى پوسد، در حالى که اعمال بـاقى  ! عمار اى

  .مى ماند و خدا دیان ، زنده اى است که مرگ در حضرتش راه ندارد
ى ، بـه دیگـرى تعلـق نخواهـد     آگاه باش که هر چه پیش فرسـتاد ! عمار اى

گرفت ، و به تو خواهد رسید و آنچه را که پس از خود به جاى نهادى ، بـه تـو   
  )119(. نخواهد پیوست 
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  زکات و قبولى طاعات پرداخت
  :بن محبوب از عبد االله بن سنان روایت کرده است که گفت  حسن
  فرمودن ﷒صادق  امام
يهِم بِهَا وصََلِّ عَليَهِْمْ خُذْ (زکات یعنى آیه  آیه

رُهُمْ وَتزَُِ�ّ ْ�وَا�هِِمْ صَدَقةًَ ُ�طَهِّ
َ
مِنْ أ

ـهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ  �هُـمْ وَا�ل�ـ در مـاه رمضـان بـر پیـامبر     ) 120( )إِن� صَلاَتَكَ سَـَ�نٌ �
تا در بین مـردم نـدا   به منادى خود فرمود   ﷑رسول خدا . نازل شد  ﷑

  :کند که 
تبارك و تعالى ، زکات را بر شما واجب نمـوده اسـت ، همـانطور کـه      خداى

و زکات را از طلا، نقره ،شتر، گـاو، گوسـفند،   . نماز را بر شما واجب کرده است 
  .گندم ، جو، خرما و مویز بر شما قرار داده و اشیاء دیگر، زکات ندارند

متعرض چیزى از اموال ایشان نشد، تـا سـال جدیـد فـرا       ﷑پیامبر  ولى
سپس به منادى خود فرمود تـا در  . مسلمانان روزه گرفتند و افطار کردند. رسید

  :جمع مسلمین ندا کند که 
  .زکات خود را بپردازید، تا نمازتان قبول شود ! مسلمانان  اى
و آنهـا را همـراه عمـال    افرادى را براى جمع آورى زکات ، معـین فرمـود    و

. افرادى که براى گرفتن خراج معین شده بودند به اطراف فرسـتاد : طسوق یعنى 
)121(  
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  آبروى مومن حفظ
  :بصیر گفت  ابو
از یاران ما فقیر است و من  مردى:پرسیدم  ﷒امام ابو جعفر، محمد باقر  از

آیـا  . کند که زکات بگیـرد اما او شرم مى . مى خواهم زکات خود را به او بدهم 
  لازم است به بگویم که این زکات اموال است ؟

  :در جواب فرمود حضرت
! ولى مـومن را خـوار مکـن    . که خدا بر تو واجب فرموده ، انجام بده  عملى

)122(  
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  زکات گرفتن
بـه حکومـت بانقیـا     ﷒از طایفه ثقیف ، از جانب على بن ابى طالب  مردى

  .شد منصوب) 123(
  :در حضور جمعى از مردم به او فرمود حضرت
و خراج را جمع آورى کن ، و در حفظ آنها بکوش که درهمى از آنهـا   زکات

  .از بین نرود، و هنگامى که خواستى به محل ماموریت خود بروى ، نزد من بیا
  :زمان رفتن رسید، خدمت حضرتش شرفیاب شد و حضرت فرمود آنگاه
نى یا یهودى یا نصرانى را در خصوص درهمـى خـراج   از آنکه مسلما! زنهار

یا چهار پایى که با آن کار مى کننـد و وسـیله کسـب روزى کسـى     ! کتک بزنى 
زیرا که ما، مامور شـده ایـم کـه    . است ، براى دریافت درهمى به فروش رسانى 
  )124(. مازاد نیازمندى ایشان را زکات دریافت کنیم 

  

  جزیه
  :فرمود ﷒ على بن موسى الرضا امام
ابا داشتند، از عمر خواستند کـه ایشـان را    )125(بنى تغلب ، از اداى جزیه  قبیله

چون عمر از آن بیم داشت که آن قبیله بـه دولـت روم   . از دادن جزیه معاف کند
. ولـى زکاتشـان مضـاعف شـود    . بپیوندند، با ایشان مصالحه کرد که جزیه ندهند

  .ضى شدندایشان نیز به این کار را
  :در ادامه فرمودند ﷒رضا  امام
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این مصالحه بر ایشان نافذ است تا زمانى که حق ظاهر گردد و حضرت  حکم
  )126(بر دشمنان غالب شود  ﷒مهدى 
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  بخل عاقبت
  .بخیل معذورتر از ظالم است : مى گفت  کسى
  :به او فرمودرسید و  ﷒کلام به گوش امیر المومنین  این
گفتى ، زیرا ظالم ، گاهى توبه مى کند، و آمرزش مى طلبد، و مـالى را   دروغ

ولى شخص شحیح یعنى مبتلا بـه  . که به ستم گرفته ، به صاحبش باز مى گرداند
بخل شدید چون صفت بخلش بر عقلش غالب شود، از دادن زکـات و صـدقه ،   

ابـواب   یگـر ى عزوجـل ، و د صله رحم پذیرایى میهمان ، و انفـاق در راه خـدا  
که در این حالت . و از انجام حسنات خوددارى مى کند. احسان ، دورى مى کند
  )127(. بهشت بر او حرام است 
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   ﷑احسان به خاندان پیامبر  عاقبت
  :فرمود ﷒صادق  امام
  :هنگام که روز قیامت شود، منادى ندا مى کند که  آن
با شما سـخن    ﷑خاموش باشید و گوش فرا دهید که محمد ! خلایق  اى

  .مى گوید 
بپـا خواسـته ، و مـى      ﷑پیـامبر اکـرم   . خلایق خاموش مى شـوند  پس
  :فرماید
هر کس را که بر من نعمتى با منتى اسـت ، یـا بـه مـن     ! گروه آفریدگان  اى

  .است ، بپا خیزداحسانى نموده 
  .پاداش او را بدهم  تا

نعمـت و منـت و احسـان از آن    ! پدران و مادرانمان فداى تو: گویند مردمان
  .خدا و رسول خدا است ، که منتى بر جمیع آفریدگان دارد

  :مى فرماید  ﷑ پیامبر
احسان کرده ، یا ، کسى که یکى از خاندان مرا پناه داده یا درباره ایشان  آرى

و یا گرسنه اى را سیر کرده باشد، برخیزد، تا پاداشش را به . او را پوشانیده باشد
  .بدهم 

  .از مردم ، که به انجام این اعمال موفق شده اند، بر مى خیزند جمعى
  :این هنگام از سوى خداى عزوجل ندا مى رسد که  در
تو واگذاشتیم ، پس در هر پاداش دادن ایشان را به ! اى حبیب من ! محمد اى

  .کجا از بهشت که بخواهى ، ایشان را اسکان ده 
  :فرمود ﷒صادق  امام
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. ، ایشان را در منزلتى نزدیک به خودش جاى مـى دهـد    ﷑اکرم  پیامبر
محجوب نمـى    ﷑  در آنجایى که از دیدار پیامبر و خاندانش . موقف وسیله 

  )128(. مانند
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  بدن زکات
  :به اصحاب خود فرمود  ﷑خدا  رسول
براى شما چیزى را بیان نکنم که اگر آن را به جا آورید، شیطان چنـان از   آیا

  شما دور شود، که مشرق از مغرب دور شده است ؟
  .بلى ، اى رسول خدا: گفتند
  .را سیاه مى کندروزه ، روى شیطان : فرمود
  .کمر او را مى شکند صدقه
  .در راه خدا، و تعاون بر انجام عمل صالح ، او را ریشه کن مى سازد دوستى
  .شاهرگ او را قطع مى کند استغفار،

  )129(. هر چیزى را زکاتى است و زکات بدنها، روزه است  و
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  از بوى مشک خوشتر
  :فرمود ﷒صادق  امام

وحى فرستاد، که چه چیز را از راز و نیـاز بـا    ﷒ه موسى عزوجل ب خداى
  من باز مى دارى ؟

روزه دارم و به علت بوى دهان روزه دار ، بـا تـو کمتـر راز و    : گفت  موسى
  .نیاز مى کنم 
  :وحى فرستاد که  خداوند

بوى دهان شخص روزه دار، نزد من از بوى مشک خوشتر اسـت  ! موسى  اى
 .)130(  
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  و غدیر ثمبع
  :پرسیدم  ﷒از امام جعفر صادق : بن راشد گوید حسن
شوم ، آیا مسلمین ، غیر از عید قربان و عید فطر، عیـد دیگـرى هـم     فدایت
  دارند؟

  .و آن عید، اعظم و اشرف از آن دو عید است ! آرى ، اى حسن : فرمود
  آن روز کدامین روز است ؟:  گفتم
به عنوان پرچمدار هـدایت بـراى مـردم     ﷒ومنین روزى که امیر الم: فرمود

  .منصوب شد
  .روز هجدهم ماه ذى الحجه : فرمود
  در آن روز، چه عملى مناسب است که انجام دهیم ؟:  گفتم
صلوات بسیار  ﷒در آن روز، روزه بدارید، و بر محمد و اهل بیتش : فرمود

ستم کرده اند، به درگاه خـداى عزوجـل   بفرستید، و از کسانى که در حق ایشان 
، اوصیاء خود را امر مى کردند تا به مـردم   ﷒بیزارى بجوئید؛ چرا که پیامبران 

که در آن روز وصى پیامبر منصوب مى شـد، آن روز را عیـد    روزى:بگویند که 
  .بگیرند
  پاداش روزه دار آن روز چیست ؟:  گفتم
و روزه روز بیست و هفتم ماه رجـب  . پاداش شصت ماه روزه داشتن : فرمود

مکـن ، زیـرا کـه آن      مى باشد نیز فراموش   ﷑را که روز مبعث پیامبر اکرم 
نـازل شـد، و ثـواب آن بـا       ﷑روزى است که نبوت در آن روز، بر محمـد  

  )131(. شصت ماه برابر است 
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  بر کشتى ﷒ حسوار شدن نو روز
  :فرمود ﷒امام صادق : النواء گوید کثیر

در نخستین روز ما رجب سوار کشتى شد، و به همسـفران   ﷒نوح  حضرت
  .خود فرمود تا آن روز را، روزه بگیرند

  :افزود ﷒صادق  امام
که این روز را روزه بگیرد، آتش دوزخ به اندازه پیمودن یک سال راه ،  کسى

  .از او دور مى شود
کسى که در این ماه ، هفت روز، روزه بگیرد؛ درهاى هشت گانه بهشت بـه   و

  .روى او گشوده مى گردد
که در این ماه ، پانزده روز، روزه بگیرد، هر چه از خدا بخواهـد بـه او    کسى

  .عطا مى کند
کس نیز در این ماه ، روزه هـاى بیشـترى بگیـرد، خـدا عزوجـل بـر آن        هر

  )132(. ثوابهاى قبل او مى افزاید
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  و شب قدر روزه
  :فرمود ﷒امام جعفر محمد باقر : گوید زراره

از عرفات بازگشت ، به سوى منـى روان شـد، بـه      ﷑که پیامبر  هنگامى
مسجد خیف رسید؛ مردم اطراف آن حضرت گرد آمدند و درباره شـب قـدر، از   

  .آن حضرت سوال مى کردند
بدانید که هر کـس مـاه رمضـان بـر او وارد     ! اى مردم : حضرت فرمودند آن

ا، روزه شود، در حالى که سالم و پیراسته از عیب و مرض باشد، و روز آن مـا ر 
و بر نمازهاى . بگیرد، و بخشى از شب آن را به تلاوت قرآن و دعا مشغول گردد

و با دقت در اعمـال   ،خود مواظبت کند و به اعمال جمعه هاى آن مداومت نماید
و رفتار خود، به طرف عیدش عید فطر بشتابد، او شب قدر را درك کرده است و 

  )133(. به توفیق خداى عزوجل دست یافته است 
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  نوشتها  پى
از بین رفتن و افول ستارگان ، کنایه از آنکه بسـیارى از اندیشـمندان در آن سـال    : تناثر نجوم  -1

  .درگذشتند
  .بر گرفته از مقدمه سید محمد صادق بحر العلوم بر علل الشرایع صدوق  -2
  بر گرفته از مقدمه مولف بر کتاب من لا یحضره الفقیه -3
  ىشک و دو دل: تحیر -4
دست کشیدن به حجر الاسود و لمس کـردن آن ، کـه از آداب حـج مـى     : استلام حجر الاسود -5

  .باشد
  .باب زیارت فاطمه بنت النبى صلوات االله علیهما و آلهما 574/  2من لا یحضره الفقیه  -6
  .به نهایت رسیدن ، کنایه از جستجوى تمام و آوردن تمامى آنچه که باید آورده شود: استقصاء -7
  .231/  2من لا یحضره الفقیه  -8
  . 328/  2همان کتاب  -9

  / 180/  4همان کتاب  -10
  .530 529کمال الدین ص  -11
  .639 638کمال الدین ص  -12
کلام شیخ آقا بـزرگ تهرانـى در کتـاب نفـیس     : در مورد این تفسیر و اعتبار آن ، بنگرید به  -13

  1407، قم ،  ﷒و مقدمه همین تفسیر، چاپ مدرسه الامام المهدى  293 285. 4الذریعه 
  20 16/ مقدمه سید صادق بحر العلوم بر علل الشرایع  -14
  .ه الفقیه ، على اکبر غفارى ، نشر صدوق ، تهران مقدمه ترجمه کتاب من لایحضر -15
  .429، تهران ، ص 1361آثار تاریخى طهران ، سید محمد تقى مصطفوى ، انجمن آثار ملى ،  -16
  .371/ اختران فروزان رى و تهران : درباره شرح حال وى بنگرید به  -17
  .360 356/ اختران فروزان رى و تهران : درباره شرح حال وى بنگرید به  -18
و مقدمـه قصـیده    363 361/ اختران فروزان رى و تهران : در باره شرح حال وى بنگرید به  -19

  .انصافیه وى که از شاهکارهاى تاریخ ادبیات ستیهنده شیعى مى باشد
  .368 367/ اختران فروزان رى و تهران : درباره شرح حال وى بنگرید به  -20
و خاتمـه کتـاب    370 368/ اختـران فـروزان رى و تهـران     :درباره شرح حال وى بنگریـد  -21

  .ایضاح الفوائد
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  .391 388/ اختران فروزان رى و تهران : درباره شرح حال وى بنگرید به  -22
  .مفاتیح الجنان ، حاج شیخ عباس قمى ، بخش زیارت امام زادگان  -23
  .344/ اختران فروزان رى و تهران ، محمد شریف رازى  -24
و  345/ دمه کتاب من لا یحضره الفقیه ، على اکبر غفارى واختـران فـروزان رى و تهـران    مق -25

346.  
در زمانهاى قدیم ، مردمان بـراى دفـن بزرگانشـان ، اتـاقى را در زیـر زمـین مـى        : سرداب  -26

 ـ ى ساختند و بدنهاى ایشان را در آنجا قرار مى دادند و در آن را مى بستند و این اتاقها را سرداب م
  .گفتند

و این عمـل از سـنتهاى   . حنا بر دست و پا مالیدن را خضاب کردن مى گویند: خضاب کردن  -27
  .و مستحب موکد است و به آن سفارش بسیار شده است . اسلامى است 

، و مقدمه کتـاب مـن لا یحضـره    346 344/ بر گرفته از کتاب اختران فروزان ، رى و تهران  -28
  .الفقیه 

  از مقدمه کتاب من لایحضره الفقیهبرگرفته  -29
  .28، ص 1، ج 58حدیث  -30
، 27بحـار الانـوار ج   (ابوذر غفارى ، در بعضى مواضع ، خود را جندب بن سکن بن عبـد االله   -31

و ج  258، ص 96بحـار الانـوارج   (و در جاى دیگر، خود را جندب بن سکن غفـارى  ) 319ص 
  .معرفى کرده است ) 135ص  23
  .د نسب او، جندب بن جناده غفارى مشهود است در مور البته
  :اینجا دو احتمال مى توان بیان کرد در
  .اینکه سکن نام دیگر جنادة بوده است  اول
  .اینکه سکن نام یکى از اجداد ابوذر بوده است  دوم
بین اقوام عرب ، هم تسمیه دو نام براى یک شخصى روا داشته ، و هم نسـبت دادن شـخص بـه     در

  .ج بوده است جدش رای
. شاید، به قرینه کلام ، بتوان گفت که مراد از کارهاى سخت ؛ امر دشوار پس از مـرگ باشـد   -32

  .والعلم عند االله 
  .282، ص 2، ج 2456حدیث  -33
  .113، ص 96و ج  447، ص 78الانوار، ج  بحار
  .282، ص 2، ج 2457حدیث  -34
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  .بین راه ، دزدان و قطاع الطریق بوده انددر سفرهاى قدیم ، یکى از خطرات اصلى در  -35
  .296، ص 2، ج )نقل با تلخیص( 2505حدیث  -36
  .327، ص 2، ج 2586حدیث  -37
  :صدوق سره ، پس از نقل این حدیث مى نویسد شیخ
و تمام آن را در کتاب تفسیر القرآن . حدیث طولانى است ، و من قسمتهائى از آن را نقل کردم  این

، یکى از دهها کتاب ایشان است که به دلیل حملات مخـالفین شـیعه از   االله  رحمةشیخ صدوق 
  .بین رفته است 

  .باب الصفا، یکى از درهاى مسجد الحرام مى باشد -38
  .520، ص 2، ج 3116حدیث  -39
  :از این واقعه ، نتایجى چند مى توان گرفت که از جمله به موارد ذیل مى توان اشاره نمود -40
ز جانب تمام مردگان مومن مستحب است ، خصوصا بزرگانى که در حـدیث نـام بـرده    طواف ا الف

  .شده است 
این بزرگواران ، استوانه هاى ایمان بوده اند، و بر خلاف سخنان واهى دانشمندان مکتب خلافـت   ب

هیچـاه   ﷒، عقیده حق این است که پدران و مادران ، بلکه آباء و اجداد انبیاء و ائمـه طـاهرین   
خـود بـوده    انکفر و شرك بر دامن قدسى ایشان ننشسته ، بلکه اکثر ایشان در زمان خود حجت زم

  .اند
بسـیار   ﷒طواف به نیابت این بزرگواران ، براى استجاب دعا و حل مشکلات ، از طریق ائمه  ج

  .سفارش گردیده است 
ا از زبـان فرزنـدان معصومشـان کـه حجـت      و بالاخره علو مقامات ورفع شان این بزرگـواران ر  د

خداوند بر مردمان هستند باید شنید، نه از زبان و قلم آلوده به شالوده هاى ناپاك خلفـاى غاصـب   
  .اموى و عباسى و دانشمند نمایانى که دینشان را به دنیاى کثیف خلفاى غاصب فروخته اند

  .519، ص 2، ج 3111حدیث  -41
که بعدها توسـط  . ینه که در محل واقعه جاودانه غدیر بنا شده بودمسجدى است بین مکه و مد -42

  .وهابیان معاند، تخریب گردید
  .559، ص 2، ج 3142حدیث  -43
با اینکه اتمام حجت پیامبر   ﷑اینان ، همان افرادى بودند که پس از شهادت پیامبر اکرم  -44

  .را بارها به گوش خود شنیده بودند، در سقیفه بن ساعده گرد هم آمدند
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کردند و نکردنـد و  : فرمود. فارسى سلام االله علیه درباره ایشان و آنچه در سقیفه انجام دادند سلمان
  !!ندانند که چه کردند

روا داشتند؛ جاى آن نیست که در کـلام    ﷑آیا با این جسارتى که نسبت به رسول خدا  -45
  !!الهى به عنوان الذین کفروا از ایشان یاد شود؟

  .51سوره قلم ، آیه  -46
ذکر، یعنـى علـى   : ، فرمود ﷒روایات فراوان دیگر از همین واقعه ، آمده است که امام صادق  در
﷒ .  

  :نیز حسان جمال فرمود و
  .تو شتربان من نبودى ، این سخن را به تو نمى گفتم  اگر
، این حقیقـت والا را   ﷒بوده و نیز اینکه امام صادق  ﷒از اینکه وى از راز داران امام  کنایه

مانند بسیارى از حقایق دیگر، به همه مردمان زمان خود نمى توانسـت بگویـد، زیـرا تحمـل آن را     
  .نداشتند
، 160، ص 37ج  1حـدیث   394، ص 35و  24حـدیث   73، ص 22بحار الانـوار ج  : به  دبنگری

، حـدیث  225، ص 100ج  89، حـدیث  221، ص 37ج  55، حدیث 172، ص 37ج  40حدیث 
21.  
  .559، ص 2، ج 3144حدیث  -47
  .577، ص 2، ج 3159حدیث  -48
  :فرمود  ﷑رسول خدا  -49
  .حج و لم یزرنى ، فقد جفانى  من

  .که حج بگذارد اما مرا زیارت نکند، از من روى بر گردانده است  کسى
  372و  371، ص 99الانوار ج  بحار
، پیامبر رحمت بوده ، و مظهر تمـام رحمـت ربـوبى مـى       ﷑عنایت به اینکه ، رسول خدا  با

بنده اى ، در واقع عکس العمل کارى است که از ناحیـه خـود   باشد؛ لذا روى گرداندن حضرتش از 
  .آن شخص نسبت به مقام مقدس الهى حضرت خاتم الانبیاء سر زده است 

  565، ص 2، ج 3158حدیث  -50
به نقـل از علـل الشـرایع و کامـل      140، ص 100حدیث را علامه مجلسى در بحار الانوار، ج  این

  .الزیارات نیز آورده است 
  :را مراد حدیث چنین است که ظاه -51
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،  ﷒انسان ، از پل مى گذرد و وارد خانه اش مى شود؛ پس از زیارت سـید الشـهداء    همچنانکه
گناهان انسان مانند پلى مى شوند که انسان آن را پشت سر مى گذارد و زندگى جدیدى را پـس از  

  .آمرزش شروع مى کند
  اعلم واالله
  .581، ص 2، ج 3172حدیث  -52
  .583ص  2، ج 3183حدیث  -53
  .584ص  2، ج 3191حدیث  -54
  .599، ص 2، ج 3203حدیث  -55
  628 618ص  2، ج 3214قسمتى از حدیث  -56
  . 41/ سوره شورى  -57
  .50، ص 1، ج 103حدیث  -58
  .50، ص 1، ج 104حدیث  -59
  .53، ص 1، ج 112حدیث  -60
  .54، ص 1، ج 118حدیث  -61
  .55، ص 1ج  ،123حدیث  -62
  .55، ص 1، ج 126حدیث  -63
  .58، ص 1، ج 130حدیث  -64
  .132، ص 1، ج 347حدیث  -65
  .133، ص 1، ج 352حدیث  -66
  137، ص 1، ج 370حدیث  -67
  .140، ص 1، ج 384حدیث  -68
علامه مجلسى این حدیث را در بحار الانوار، از کتاب ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق نقل  -69

  :دو وجه بیان مى دارد  ﷑و درباره چگونگى این تاسى جستن به پیامبر اکرم . است نموده 
که اشرف خلائق اسـت    ﷑آنکه اگر بنابر آن بود که بقاء در دنیا باشد؛ پیامبر اکرم : اول  وجه

ر حالى که حضرتش در دنیا باقى نمانـد و از  د. ، از همه سزاوارتر بود، که عمر جاودان داشته باشد
  .حیات ظاهرى دنیا رخت بربست 

  :به آن شخص مى فرماید ﷒امام صادق  گوییا
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پس سزاوار اسـت کـه   ! در حالى که به مرگ یقین دارى ، طمع در عمر جاودان مى نمایى ؟ چگونه
  .تو نیز خود را اصلاح کرده و بر مرگ عزیزت ناراحت نباشى و بى تابى نکنى 

  :به آن شخص مى فرماید ﷒آنکه گوییا امام صادق : دوم  وجه
نى فقدان رسول خدا بنگر، تا مصیبتهاى دیگر برایت بزرگترین مصیبتى که بر انسانها وارد شده یع به

  .سهل و آسان گردد
  17روایت  80/  82الانوار  بحار
  .174، ص 1، ج 508حدیث  -70
  .182، ص 1، ج 549حدیث  -71
  185، ص 1، ج 555حدیث  -72
  .185، ص 1، ج 558حدیث  -73
  .186، ص 1، ج 559حدیث  -74
  .187، ص 1، ج 565حدیث  -75
  .188، ص 1، ج 573ث حدی -76
طبق وصیت حضرت زهرا سلام االله علیها، به خـاطر اینکـه حجـم بـدن حضـرتش بـراى نـا         -77

  .محرمان مشخص نشود، وصیت فرمودند که تابوتى براى ایشان مهیا کنند
  .194، ص 1، ج 597حدیث  -78
  .206، ص 1، ج 618حدیث  -79
  .208، ص 1، ج 625حدیث  -80
  .209 ، ص1، ج 633حدیث  -81
  .205، ص  1، ج 613حدیث  -82
  .210، ص 1، ج 638قسمتى از حدیث  -83
  .211، ص 1، ج 640حدیث  -84
  .232ص  1، ج 698حدیث  -85
  .255، ص 1ج  781حدیث  -86
  .280، ص 1، ج 861حدیث  -87
بلکه مقصـود از حفـظ   . منظور از حفظ کردن ، فقط الفاظ را در حافظه نگهدارى کردن نیست  -88

  .کردن در اینجا، نگهدارى معناى کلام با تمام وجود است 
  .282، ص 1، ج 865حدیث  -89
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  .283، ص 1، ج 872حدیث  -90
  .285، ص 1، ج 877حدیث  -91
  .292، ص 1، ج 905قسمتى از حدیث  -92
  .297ص  1، ج 907حدیث  -93
  .302،ص 1، ج 916قمستى از حدیث  -94
  .314، ص 1، ج 930حدیث  -95
  .در روایات دیگر، دعاهاى دیگرى نیز براى قنوت ، ذکر شده است  -96
  .316، ص 1، ج 933حدیث  -97
  .318ص  1، ج 942حدیث  -98
  .320، ص 1، ج 946حدیث  -99

  .320، ص  1، ج 947قسمتى از حدیث  -100
  :شاید کنایه از این باشد که  -101
و توکل انسان را بـه خـداى متعـال ،    . سازد خدا، بى نیازى از مردم را در دل انسان استوار مى یاد

  .بیشتر مى نماید
  :در روایت دیگرى ، چنین آمده است  -102
  .از دعا دستها را بر صورت و سینه خود بکش  پس
  .325، ص 1، ج 953حدیث  -103
  .361، ص 1، ج 1036حدیث  -104
  .کند یعنى در هنگام اشاره کردن رکوع ، سر را کمتر از اشاره سجود خم -105
  .362، ص 1، ج 1038حدیث  -106
  .376، ص 1، ج 1097حدیث  -107
  .390، ص 1، ج 1154حدیث  -108
غـزوه ذات  . ، در آن شرکت مى کردند غزوه مى گویند  ﷑جنگهایى را که پیامبر اکرم  -109

ان از سرزمین نجد بـه  الرقاع ، یکى از غزوات معروف سال چهارم یا پنجم هجرى است که در غطف
  .وقوع پیوست 

این حدیث و امثال آن اهمیت نماز را نشان مى دهد تا آنجا که حتى در میـدان جنـگ بایـد     -110
  .البته با شرایط و کیفیت خاص خود که آن نماز را نماز خوف مى نامند. نماز اقامه گردد

  .460، ص 1، ج 1334حدیث  -111
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  .473، ص 1، ج 1365حدیث  -112
  .472، ص 1، ج 1371حدیث  -113
  .477، ص 1، ج 1378حدیث  -114
  .511، ص 1، ج 1479حدیث  -115
  .511، ص 1، ج 1480حدیث  -116
،  ﷒، آن روزى خواهد بود که حقشـان توسـط منـتقم آل محمـد      ﷒عید آل محمد  -117

  .الفداء، از ظالمان گرفته شود حضرت بقیۀ االله الاعظم روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمه
  .عدل حضرت در جهان به اهتزاز در آید و حضرتش زمین را از عدل و داد پر نمایند پرچم
  یرونه بعیدا ونریه قریبا اللهم عجل فرجه انهم

  .3، ص 2، ج 1574حدیث  -118
  .7، ص 2، ج 1578حدیث  -119
  .103سوره توبه ، آیه  -120
  .13، ص 2، ج 1598حدیث  -121
  .13، ص 2ج  1597حدیث  -122
  قاموس. قریه اى از قریه هاى تابعه کوفه است  -123
  .24ص  2، ج 1605حدیث  -124
در صدر اسلام ، مقدار پول و یا مقدار مال معینى را که حاکم اسـلامى معـین مـى کـرد کـه       -125

زیـر پـرچم حکومـت     معتقدان به ادیان آسمانى دیگر اهل کتاب به حکومت اسلامى بپردازند تا در
  .اسلامى در امنیت و آسایش زندگى کنند، به این پول و یا مال ، جزیه مى گفتند

  .29، ص 2، ج 1611حدیث  -126
  .63، ص 2، ج 1718حدیث  -127
  .65، ص 2، ج 1727حدیث  -128
  .75، ص 2، ج 1774حدیث  -129
  .76، ص 2، ج 1779حدیث  -130
  .90، ص 2، ج 1816حدیث  -131
  .91، ص 2، ج 1820حدیث  -132
  .97، ص 2، ج 1834حدیث  -133
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